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ـــان  ـــب فدائی ـــهادت طل ـــل ش ـــی و نس ـــری و عقیدت ـــوه فک وج
اســـام در گفـــت و شـــنود بـــا محمدمهـــدی عبدخدایـــی

این مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر می گوید: در تاریخ شخصیت هایی 
داریم  که فیلسوفند، شخصیت هایی داریم که متفکرند، متفکر با 
و  می دهد  نظریه  که  است  کسی  فیلسوف  دارد.  تفاوت  فیلسوف 
تبیین  را  فیلسوف  نظریه  که  کسی  متفکر  و  است  پرداز  نظریه 
می کند.در تاریخ حرکت های سیاسی هم یک عده شخصیت داریم 
که جریان سازند و یک جریانی به وجود می آورند که مثل رودخانه 

جاری است.
یک عده شخصیت داریم که نظریه پردازند و یک عده شخصیت 
داریم که انقلابی اند. یکی از مسائلی که نواب صفوی دارد؛ جریان 
سازی است، یکی از مسائلی که امام)ره( دارد نظریه پردازی است. 
امام انقلابی هست، اما نظریه پرداز انقلاب هم هست. برای بوجود 
آمدن انقلاب یه نظریه مشخصی دارد که  نظرات روسو و مارکس 

و دیگر را منسوخ می کند
عبدخدایی تشریخ می کند: اگر توجه کنیم، حکومت شیعی در ایران 
از زمان صفوی بوجود آمده. قبل از آنها سلطان خدابنده  تحت تاثیر 
شیعه قرار گرفته. در حکومت شیعی نظریه ای برای حکومت شیعی 
کم بوده تا در زمان مشروطیت علامه محمدحسین نائینی کتابی 
می نویسند به نام »تنبیه الامه و تنزیه المله« این کتا ب به مراتب 
از کتاب قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو پیشرفته تر  و عالی 
تر است. او در حقیقت برای مشروطیت نظریه می دهد. مشروطه 
خواهان به نام مشروطه پیروز می شوند؛ اما نمی توانند حکومت را 

اداره کنند و منجر به استبداد رضاخانی می شود.
وی معتقد است: در جریان استبداد رضاخانی، شخصیتی مثل میرزا 
آراي مشروطه طلبان  تقریباً همان  پا خاست که  به  کوچک خان 
سنتی را داشت. بعد از او مرحوم شهید مدرس پیدا شد. اینها شهید 
می شوند، کشته می شوند؛ اما جریان به وجود نمی آورند و حکومت 
رضاخان تداوم می یابد و شخصیت هایی مثل مدرس و فرخی یزدی 
افکار  مقابل  در  که  جریانی  دارد.  برمی  میان  از  را  اسعد  و سردار 
باستانی و ناسیونالیسم رضاخانی بایستد موجود نیست، تا می رسیم 

به شهریور 1320 و سپس شخصیتی مثل 
ناسیونالیستی  می شود؛  پیدا  کسروی  احمد 
که به قول خودش می خواهد باستان گرایی 
را در ایران را زنده کند و ضد شیعه هم هست، علیه شیعه کتاب 

می نویسد و شاید تفکرات مزدکی هم دارد.
این استاد دانشگاه تشریح می کند: در این جریان شخصیتی وارد 
میدان می شود به نام شهید »نواب صفوی« که جریان ساز است و 
بعد از معدوم شدن کسروی وارد مسائل سیاسی می شود و جریانی 
بوجود می آورد به نام »فدائیان اسلام«. خود نواب صفوی می گوید: 
امام حسین)علیه السلام( را  در خواب دیدم و بازوبندی به دست 
جریان  او  اسلام«.  »فدائیان  بود  نوشته  آن  روی  که  بست  من 

حکومت اسلامی را مطرح می کند.
از مبارزان بجز شیخ فضل  از آن هیچ کدام  در مشروطیت و بعد 
الله نوری بحث حکومت اسلامی را مطرح نکرده بودند. نواب در 
راستای این حکومت  دینی  حرکت می کند. نواب نفی استعمار و 
استکبار را اولین کار حکومت و نهضت می دانست و به همین جهت 
با آمریکا هم مخالفت می کند. در جریان پیمان سنتو )بغداد( دخالت 
دهد.  انجام  مسلحانه  و  عمیق  مبارزه  که  می شود  قرار  و  می کند 

موفق نمی شود و در نهایت به شهادت می رسد.
ادامه  رودخانه  مثل  که  بود  ساخته  جریانی  او  می دهد:  ادامه  وی 
یافت و یاران و پیروانش  دنبال شخصیتی بودند که علاوه این که 
جریان را اداره می کند خودش نظریه پرداز هم باشد. امام)رضوان 
الله علیه( هم نظریه پرداز است و جریان ساز و هم انقلابی مثل 
یک  نه  اسلامی  جمهوری  می گفت:  امام  می درخشید.  چراغ  یک 
کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، نواب هم می می گفت: اجرای 
مو به موی احکام اسلامی هر دو جمله یکی است. نمی خواهم امام 
و نواب را مقایسه کنم که امام مثل چراغ هدایتگر و نورافکن بر 
ظلمت است و اما چون هدف و آرمان یکی است حرف های یکی 

می شود. 
عبد خدایی نقل می کند: کارشناسان  امروز که تحلیل می کنند امام 
می شود یک مرجعیت و نواب یک سرباز و طلبه و این جریان ادامه 
پیدا می کند. استکبار هم با همین جریان و نهضت حکومت شیعی 

محمد مهدی عبدخدایی مبارز پیشکسوت انقابی، عضو موثر فدائیان اسام 
و مرید شهید نواب صفوی این روزها به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت شهید 
نواب صفوي و شهدای فدائیان اسام با هدف معرفی و تجلیل  این شهدای 
والامقام فعالیت می کند. وی تحلیل و نگاه ویژه ای به رسالت گروه فدائیان 
اسام شهید سیدمجتبی هاشمی و جریان سیدنواب صفوی دارد و می گوید: 
و  یاران  و  یافت  ادامه  رودخانه  مثل  که  بود  ساخته  جریانی  صفوی   نواب 
پیروانش  دنبال شخصیتی بودند که عاوه این که جریان را اداره می کند، 
خودش نظریه پرداز هم باشد .امام خمینی)رضوان الله علیه( هم نظریه پرداز 
است و جریان ساز و هم انقابی مثل یک چراغ می درخشید. در دفاع مقدس 
و جنگ تحمیلی در حالی که هنوز هیچ ارگان و سازمان رزمی تشکیل نشده 
نام  به  داشتند  عقیدتی  و  فکری  ارتباط  نواب صفوی  جریان  با  که  کسانی 
»فدائیان اسام«  حرکت عظیمی کردند به دفاع از انقاب و کشور و وارد 

صحنه شدند.
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پیدا  تداوم  عظیم  جریان  این  دقیقاً  اشخاص.  نه  و  است  مخالف 
می کند تا پیروزی انقلاب و جنگ  تحمیلی که دشمنان شرقی و 

غربی بر نظریه پردازی و جریان سازی امام حمله کنند.
می گوید:  و  می زند  نقبی  اسلامی  انقلاب  پیروزی  به  خدایی  عبد 
کسانی که در جریان نهضت نواب صفوی قرار داشتند در این دفاع 
سازمان  و  ارگان  هیچ  هنوز  که  حالی  در  تحمیلی  نبرد  و  مقدس 
رزمی تشکیل نشده به نام قدائیان اسلام شروع می کنند به دفاع از 

انقلاب و کشور و وارد صحنه می شوند.
جریان  آن  که  است  آن  فدائیان  هدف  که   می کند  تاکید  وی 

حفظ  جاری  رودخانه  و  اسلامی  حکومت 
شود و در این برهه می بینیم که شخصیتی 
همان  با  هاشمی  سیدمجتبی  شهید  مثل 
نام »فدائیان اسلام«  وارد عرصه دفاع می 
شود. دنبال همان جریان و نظریه پردازی 
است. از نام نهضت نواب استفاده می کند. 

نام فدائیان در میان مردم طرفدار دارد.
ایران  جنگ  جبهه  می گوید:  خدایی  عبد 
اسلام  فدائی  و  قآان  و  اسلام  جریان  را 
پیروز کرد. این که رهبر معظم انقلاب هم 
من  در  مبارزه  رشحات  اولین  می فرمایند: 
از شهید نواب بوجود آمد از همین مبنای 

جریان سازی و  مبارزه است.
قدیمی  مبارز  و  پژوه  تاریخ  این  زعم  به 

انقلاب؛ آنچه همه شخصیت های انقلابی را مثل مرحوم آیت الله 
وارد  را  نوری  حسینی  الله  آیت  آملی،  جوادی  الله  آیت  مشکینی، 
عرصه های مبارزه شدند از نفس اسلام است و به همین جهت بچه 
های جبهه از مبارزان فدائیان اسلام جدا نیستند؛ چرا که از یک 
آرمان و هدفند. آمدن یک جریان را که آزمون شده در دنیا از صدر 
اسلام  و آیت الله بروجردی که می گفت طلبه باید درس بخواند 

در درس بیع به حکومت اسلامی می پرداخت.
عبدخدایی معتقد است: بعد از 1320 سه جریان بوجود آمد: آرمان 
گرایان، فرهنگ سازان و استعمار ستیزان، تبلور فرهنگ سازی در 
شخصیت آیت الله بروجردی نمود یافت و شخصیت های علمی 
مثل شهید مطهری ها و جوادی آملی ها نتیجه آن بودند. شخصیت 
مبارزه با استعمار در آیت الله کاشانی تبلور یافت و جریان آرمانگرایی 
در شهید نواب صفوی تجلی یافت و این آرمانگرایی است که مثل 
رود جاری است. لذا همین آرمانگرایی در جنگ تحمیلی  بروز داده 

می شود و رزمند ما روی مین می رود و الله اکبر می گوید و به 
شهادت می رسد، شهید نواب هم در لحظه اعدام شهادت الله اکبر 
می گوید. هر دو شعار یکی است . ما میان این دو نسل از شهدا و 
مبارزان فدائی اسلام پل عقیدتی می زنیم. امام علی)علیه السلام( و 
پیامبر )صلي الله علیه و آله( و ائمه هدي)علیهم السلام( که نسل 
های بعد آمدند، همه آرمانگر بودند. آرمان عقیده و اعتقاد در طول 
تاریخ تداوم یافته و در مکتب انتظار و مذهب اعتراض هم منتظر 
ظهور آرمانگراست و شیعیان آرمانگرای حضرت مهدی )عج( هر 

روز با شمشیر آماده ظهور منجی بودند.
دلیل  آرمانگرایی  این  می کند:  تاکید  وی 
استقلال ایران است. ایران را شیعه نجات 
ایران  نبود  تشیع  اگر  که  بگویم  باید  داده. 
بود  مستعمره  عربی  کشورهای  مثل  هم 
سلطه  زیر  به  هم  ایران  نبود  تشیع  اگر  و 
این  بخاطر  و جنگ هم  می رفت.  عثمانی 
است که با نهضت امام و انقلاب اسلامی  
آرمانگرایی تشییع در حال نفوذ معنوی به 
آرمان  یک  همه  اسلام  فدائیان  دنیاست. 
فدائیان  نیست.  مهم  مکان  و  زمان  دارند. 
شروع  زراره  و  جبیر  بن  سعید  از  اسلام 
تسری  زمانها  همه  به  حالا  و  می شوند 
روز  یک  است  جریان  یک  این  می یابد. 
پهلوی   حکومت  با  مبارزه  روز  یک  جبهه، 
و  متعالی  مفهوم  که   چرا  می شود  موفق  مکتب خروجی شیعه  و 

روحبخشی مثل »شهادت«  و »فرهنگ عاشورا« دارند.
دروازه های  ناب محمدی)ص(  اسلام  ایرانی:  این مورخ  به عقیده 
فکری دنیا را فتح می کند. عربیت و پان های ملی باید در غالب 

اسلام حل بشوند اسلام م  تواند و باید بتواند  دنیا را اداره کند.
می  تحمیلی  جنگ  دوره  در  اسلام  فدائیان  می دهد:  ادامه  وی 
آسان«  می دهیم  را  خود  جان  اسلام،  ره  در  فدائیان  »ما  خوانند: 
و  شعار  نواب هم«اسلام یعلو و لا یعلی علیه » بود و شهید نواب 
و یارانش می سرودند: »به برافراشتن پرچم عدل لا اله الا الله  بر 
فراز کاخهای  جباوره و ستمگران اعم از روس و انگلیس امریکا 

صلوات« . 
بچه های جنگ تحمیلی نواب را هم ندیده و درک نکرده بودند؛ اما 

جریان فکری منتقل شده بود...
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سردار حاج قاسم صادقی رزمنده پیشکسوت، همرزم شهید سیدمجتبی 
هاشمی بسیجی فعال عرصه های مختلف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
است. با او درباره موضوعی به گفتگو نشسته ایم که ناگفته های بسیاری 
دارد. از گروه 10 - 12 هزار نفری فداییان اسام سید مجتبی هاشمی و اولین 
سد  محکم دفاعی مردمی در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح بعثی عراق در 
این دو نهضت و  انقابی  تا وجوه مشترک عقیدتی و  اولین روز های جنگ 
ناگفته های  و  و مجتبی هاشمی.توصیفات  نواب صفوی  سادات شهید 

وی از تاریخچه و معرفی اجمالی گروه  فداییان اسام را از زبان وی می خوانیم: 
حاج قاسم با لحن شیرین و شیوایی سخنانش را با بیانات رهبر معظم انقلاب آغاز می کند و 
می گوید: اردیبهشت ماه سال 1360 حضرت آقا رهبر معظم انقلاب به آبادان تشریف 
آورند. میان بچه های فداییان تشریف آورند و در جملات زیبایی فرمودند: »ما 
ذکر خیر شما را خیلي شنیده بودیم. اسم شما را هم خیلي در جاهاي مختلف 
بینم  مي  بینم،  مي  را  شما  دارم  که  حالا  اما  اسلام.  فدائیان  ایم.  گفته 
جوان هایي هستید که از آنچه پشت سر شما گفتیم بهترید. عازم، جازم، 
علاقه مند و پرتحرک؛ نامتان هم روي تان است: فدائي اسلام. فدائي 
اسلام اگر بتواند آن خط اسلامي را دقیق حفظ بکند، در همه سطح 
جهان و در همه بندگان خدا نظیري برایش نمي توان یافت. هر 
کسي در این عالم فداي یک چیزي مي شود. خیلي ها فداي مال و مقام و قدرت 
طلبي ها و هواي نفس مي شوند. اما شما وقتي نام فدائي اسلام روي خودتان مي 
گذارید، در حقیقت دارید خودتان را آماده مي کنید که فدائي اسلام شوید. این با 

فضیلت ترین چیزهایي است که مي شود در این عالم فرض کرد«.
حاج قاسم درابتدای کلامش می گوید: همین فرمایشات حضرت آقا را منتشر کنید 
در حقیقت کفایت می کند. او در ادامه به شرح تاریخچه ای از گروه فداییان اسلام و 
ارتباط میان جریان فکری و مبارزاتی شهید نواب صفوی یارانش و استمرار آن 
نهضت تا انقلاب و دقاع مقدس  و گروه فدائیان اسلام شهید سیدمجتبی 
هاشمی می پردازد: نواب صفوی مبدع یک ابتکارعمل بود در دهه بیست و 
سی و او گروهش را به نام فداییان اسلام نام گذاشت و راه و روش و منش 
آنها استکبارستیزی و حق طلبی شان بود و بعد از شهادتش این مجموعه و 
یاران نواب به کارهای فرهنگی روی آوردند تا این که نهضت امام رونق گرفت 
نمی  جهانی چون  استکبار  و  اسلام  دشمنان  و  گرفت  انقلاب صورت  پیروزی  و 
توانستند این پیروزی تاریخی را ببینند بر کشور و انقلاب ما جنگ را تحمیل کردند.

گروه های مختلف با هدف دفاع از کشور و انقلاب وارد عرصه دفاع شدند و 
یکی از گروه ها هم »فداییان اسلام« بود که توسط شهید سید مجتبی هاشمی 
تشکیل شده بود. او گروهش را تحت تعالیم و افکار شهید نواب صفوی در یک 

واحد نظامی  جمع کرد و سازماندهی داد. 
صادقی نقل می کند که؛ سید  مجتبی حکم تاسیس فدائیان اسلام را از مرحوم 
آیت الله خلخالی گرفته بود. آیت الله خلخالی هم علاقه و ارادت زیادی به شهید 
نواب صفوی داشت و خود را منتسب به وفاداران به نواب صفوی می دانست 
و می گفت: ما از جمله یاران شهید نواب صفوی هستیم که راهش در امتداد 

ولایت فقیه است. 
صادقی به مرور وقایع مهمی از تاریخ دفاع مقدس اشاره می کند: سید مجتبی 
هاشمی و یارانش در اولین روزهای جنگ وارد خرمشهر شد و در مدرسه »فدائیان 

اسلام« مستقر شدند و موجودیت گروه هم رسما اعلام شد.
با انتشار مهر »فرماندهی ستاد عملیاتی فدائیان اسلام مستقر در خرمشهر و آبادان 
فدائیان و سید مجتبی هاشمی  امضاء  به مهر و  سال 59 60« مکاتبات رسمی 

صورت می گرفت و شخصیت حقوقی گروه هم رسمیت یافت.
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اولین مبارزه ی مرحوم  سوال: چنانچه حضرتعالی مستحضرید 
نواب صفوی پیش از آن که جنبه ی سیاسی، نظامی داشته باشد 
جنبه ی فرهنگی داشت، به این معنی که ایشان اولین مبارزه را 
با افکار کسروی شروع کرد، حالا از نظر حضرتعالی تأثیر این 
و  روشنفکران  میان  در  مخصوصاً  روز  آن  جامعه ی  در  حرکت 

علما چگونه بود؟
پاسخ: البته کاری که ایشان در مقابل کسروی انجام دادند یک 
کار فرهنگی فقط نبود، اتفاقاً کار سیاسی، نظامی، فرهنگی بود. 
بعد  و  کرد  را مضروب  که خب کسروی  این  برای  بود  نظامی 
از  مرتبه  دو  یعنی  را کشت؛  ایشان کسروی  یاران  از  یکی  هم 
طرف نواب، کسروی مورد حرکت باصطلاح نظامی قرار گرفت. 
یکبار به وسیله ی خود ایشان که با کارد حمله کرد، یکبار هم 
به وسیله ی مرحوم امامی، سیدحسین امامی، که با اسلحه زد و 
کسروی را عملًا نابود کرد. کار سیاسی هم بود، همان طور که 
قبلًا هم گفتم، اصلًا ماهیت حرکت ضد دینی که کسروی هم 
یک تئوریسینها و طراحانش بود یک ماهیت سیاسی بود، هیچ 
کس نمی تواند بگوید کسروی یک عنصر غیر سیاسی بوده، مگر 
کسی می تواند چنین چیزی را بگوید؟ خود کسروی یک عنصری 
بود که اصلًا حرکتش از آغاز، در مشروطیت و بعد از مشروطیت، 
از  یکی  و  بود  که کشته شد یک حرکت سیاسی  روزی  آن  تا 
فقط  کسروی  با  مبارزه ی  پس  بود.  ایران  سیاسی  چهره های 
مبارزه ی با افکار ضد مذهبی او نیست، زیرا که همان افکار ضد 
مذهبی هم یک حرکت سیاسی بود و یک ریشه و منشأ سیاسی 
داشت. بنابراین کار مرحوم نواب به اعتقاد من کار مذهبی فقط 
نبود، کار مذهبی، سیاسی بود و به همین شکل هم منعکس شد.

البته در این که تأثیرش در روشنفکرهای آن روز چگونه بود من 
می خواهم بگویم آن زمان که خب من نبودم، یعنی در صحنه 
نبودم و سن آن زمان هم اجازه نمی دهد که از نزدیک آن زمان 
را درک کرده باشم، آن طور که من بعدها فهمیدم دستگاه هم 
و  دین  با  هم  روز  آن  روشنفکرهای  بود.  کرده  زیادی  تبلیغات 
زمان  آن  بودند،  بد  به شدت  دینی  جلوه ی  هر  و  دینی  مسائل 
هنوز تفکر قرن نوزدهمی اروپا که معمولًا ما یک پنجاه سالی، 
ما  روشنفکرهای  همیشه  اروپا  از  بعد  سالی  سالی، شصت  صد 
حرکت می کردند، آن روز هنوز در کشور ما در اواسط قرن بیستم، 

بالغ بر 10  مهر ماه سال 59 تا پایان سال 1360 
دشمن  با  جنوب  در  اسلام  فدائی  نفر  هزار   12 تا 
می شوند.  سازماندهی  و  جنگیدند  می  متجاوز 
جانباز  هزار  و  شهید   300 از  بیش  اسلام  فدائیان 
تعداد زیادی هم مفقودالاثر مثل شاهرخ  داشت و 

ضرغام معاون شهید هاشمی.
جنگی اش،  سیستم  و  صدر  بنی  سقوط   از  بعد 
سازماندهی نیروها در جنوب هم به سپاه پاسداران 
مخالف  های  گردان  در  هم  فدائیان  و  شد  منتقل 
از  پس  مجتبی  سید  شدند.  جذب  بسیج  و  سپاه 
شکست حصر آبادان و در 3 - 4 سال باقی مانده 
اش  مظلومانه  شهادت  از  پیش  شریفش  حیات  از 
در اردیبهشت سال 1364 در شهرستانهای مختلف 
حضور می یافت و با سخنرانی در مساجد به جذب 
اقدام  ها  جبهه  به  مردمی  های  وکمک  مردم 

می کرد. 
پس  مجتبی  سید  عمده  های  فعالیت  درباره  وی 
از الحاق فدائیان به سپاه پاسداران می گوید: سید 
مجتبی یکی از وظایف خود را رسیدگی به خانواده 
شهدا و مجروحین گروه فدائیان اسلام می دانست. 
از  اسلام  فدائی  مجروح  های  بچه  از  از  تعدادی 
متن  در  او  و  گرفتند  می  حقوق  هاشمی  شهید 
جامعه و مردم مثل یک بسیجی بی ادعا به خدمات 

فرهنگی و انقلابی مشغول بود.
این  سیره  وحدت  و  فکری  قرابت  درباره  صادقی 
دو گروه مبارز و مجاهد در دو دوره خاص از تاریخ 
کشور تاکید می کند که؛ سید مجتبی او پیرو عملی 
و  مجاهدت  روح  بود.  صفوی  نواب  شهید  سیره 
ایام  در  او  در  نواب  ستیزی   استکبار  و  ایثارگری 
جنگ با بعثی ها متجلی بود و در همان راه و مکتب 
اعتقادی به فیض شهادت هم نائل آمد. تفکر شهید 
بروز  مجتبی  سید  فکری  و  عملی  سیره  در  نواب 
و  است  امام)ره(  نواب مثل حرکت  داشت. حرکت 
نهضت امام)ره( در راه حرکت ائمه معصومین است 
و من فکر می کنم که اگر نواب به شهادت نمی 
اسلامی می شد.  برپایی حکومت  او علمدار  رسید 
مبارزه با استعمار از نمودهای جریان نواب صفوی 
است و او هم مثل امام ایران را فدایی اسلام می 

دانست  
سردار قاسمی صادقی  در پایان  شعار تاریخی یاران 
سید مجتبی هاشمی را می خواند:  به یاد می آورم 
فدائیان،  »ما  می خواندیم  آبادان  ذوالفقاریه  در  که 
در ره اسلام، جان خود را می دهیم آسان« به نظر 
بنده این همان شعار نواب است بدون این که من 
و همرزمان فدایی او را دیده و محضرش را درک 

کرده باشیم.
www.navideshahed.comمحمد حسنی
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اروپا رایج بود، تفکر  تفکر قرن نوزدهمی 
ضد دینی، دین را مسخره دانستن، هر چیز 
کردن  دلیلی محکوم  هیچ  بدون  را  دینی 
پهلوی  رفتن  از  بعد  دوران  در  بود.  رایج 
هر  لذا  داشت،  ادامه  ما  کشور  در  حتی 
چیزی که رنگ و بوی دین داشت، از نظر 
روشنفکرهای آن روز بدون هیچ استدلالی 
مطرود بود و نواب کسی بود که حرکتش 
و  که صبغه  می شد  داده  نشان  صددرصد 
انگیزه ی دینی دارد. لذا بود که آنها قاعدتاً آن را نمی پسندیدند. در 
نوشته جاتی هم که آن وقت روز، بعضی از روزنامه ها و همچنین 
محافل روشنفکری آن روز برخوردی که با این قضیه کردند نشان 
داد که هیچ قبول ندارند مرحوم نواب را، تا مدتها کار را به جایی 
رسانده بودند و وضع تبلیغات علیه نواب را جوری حاد کرده بودند 
خیلی  هم  مؤمن  افراد  که  غیرمذهبی،  سیاسی  گروههای  حتی 
دوست نمی داشتند که منتسب بشوند به جریان نواب، برای خاطر 
یک  از  غیر  تروریسم  و  تروریستند  آنها  می شد  گفته  که  این 
پرهیز،  حالت  یک  و  است  یافته  سازمان  سیاسی  حرکت 
اسلام  فدائیان  جریان  و  نواب  زیان  به  را  طبیعی  پرهیز 
لذاست  بعد.  سالها  تا  بودند  آورده  وجود  به  خیلی ها  در 
از نظر  نواب  این است که کار مرحوم  که من تصورم 
روشنفکرهای آن روز کار مطلوب و خوبی به حساب 

نیامد و تفسیر خوبی رویش گذاشته نشد.

فدائیان  مبارزه ی  تأثیر  بفرمایید  سوال: 
به خصوص در فاصله ی سالهای  اسام 
1۳2۴،2۵ تا سال 1۳۳۴ که در روز 2۷ 
به  نواب  مرحوم  یارانش  با  همراه  دی 
شهادت می رسد، در جریانهای سیاسی 
داخلی و نیز در فعل و انفعالات سیاسی 

استکبار جهانی چگونه بود؟
تاریخ  در  که  چیزهایی  از  یکی  پاسخ: 
دست  به  کلی  به  متأسفانه  ما  معاصر 
که  است  همین  شده  سپرده  فراموشی 
در  را  نواب  حضور  و  نواب  جریان  تأثیر 
دکتر  ملی  حکومت  آمدن  کار  روی 
مصدق ندیده گرفته. این را بدانید که اگر 

مرحوم نواب بود و تلاشهای آنها نبود و ارعابی که آنها در محیط 
جو هیأت حاکمه به وجود آورده بودند؛ یعنی دستگاه سلطنت، نبود 
ممکن نبود که به آن شکل بتوانند حکومت را بدهند به مصدق، 
گروه  به  بود  متکی  آشکار  طور  به  کارش  اوایل  در  مصدق  دکتر 
البته  فدائیان اسلام و مرحوم کاشانی. این را آشکارا هم می کرد. 
چیزی  آن  طرفدار  نبودند؛  مصدق  عنوان  به  مصدق  طرفدار  آنها 
یعنی یک  ارائه می داد  را  آن  کاشانی  ـ  ترکیب مصدق  که  بودند 
حکومت ضد استبدادی و ضد سلطنتی دینی، این بود دیگر، ترکیب 
کاشانی و مصدق این جوری بود، البته این ضدها باز هم مصداق 
داشت، ضد سلطنتی، ضد استبدادی، ضد انگلیسی، این خصوصیت 
آن چیزی بود که از مجموعه ی مصدق و کاشانی به وجود می آمد 

و منعکس می شد در خارج.
مرحوم کاشانی که خب مظهر این حرکت محسوب می شد؛ یعنی 
مظهر مردمی و دینی این حرکت محسوب می شد و الّا مصدق را 

که عامه ی مردم نمی شناختند، به فدائیان 
داشت  التفاط  خیلی  نواب  شخص  و 
مرحوم کاشانی. بعد از جریان ترور رزم آرا 
روزنامه ها یک عکسی را منتشر کردند که 
روی  گذاشته  را  دستش  کاشانی  مرحوم 
سر مرحوم طهماسبی که قاتل رزم آرا بود 
و با همان لحن مخصوص خودش مثلًا 
می گوید بی سوات، نمی دانم، یک چیزی، 
یک جمله ای محبت آمیزی، کلمه ی بی 
زیاد  کاشانی  آیت الله  مرحوم  را  سوات 
مزاح  و  شوخی  مقام  در  می کرد  تکرار 
بودند،  مخاطبش  آنها  با  که  افرادی  با 
بله  این را؟ … بی سوات …  نشنیدید 

بی سوات با»ت«، این نشان دهنده ی آن حالت طیبت مرحوم آقای 
کاشانی بود یعنی نشان می داد که این جوانی که حالا دست هم 
روی سرش گذاشته و با محبت دارد به اش حرف می زند و شوخی 
هم می کند به اش می گوید بی سوات، این مورد توجهش است پس 
آرا مرحوم کاشانی استقبال می کند، این هم  از زدن رزم  بنابراین 
که قاتل رزم آرا است. یک چنین حمایتهای صریح و علنی را آدم 
بال  زیر  اسلام  فدائیان  که  بود  معلوم  می کرد.  مشاهده  وقت  آن 
مرحوم آیت الله کاشانی قرار دارند و او از آنها کاملًا حمایت می کند 
و اینها هم بی دریغ به نفع حکومت مصدق و به نفع همان جهت 
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گیری ای که مجموعه ی مصدق و کاشانی گفتم به وجود می آورد 
تلاش می کردند و حرکت می کردند و در حقیقت جریان نهضت 
ملی نوک تیز مسلحش فدائیان اسلام بودند تا وقتی که بین اینها 
و مصدق اختلاف افتاد، که آن اختلافات تاریخچه ی مفصلی دارد 
و بعد دیگر به کلی بین اینها دشمنی و نقار برقرار شد تا این که 
حتی منتهی شد به زدن فاطمی که فاطمی را که جزو یاران نزدیک 
دکتر مصدق بود، فدائیان اسلامی زدند ترور کردند، به قصد کشتن 
البته، که خب منتها او جان به در برد تا بعد دستگاه رژیم سلطنت 

او را کشتند ...
این بیانی که کردم همان بود، در حقیقت بیان مصداقی از همین 
از  تا 32 یعنی  از سال 29  ببینید  بود. یعنی شما  انفعالات  فعل و 
سال ملی شدن صنعت نفت تا سقوط دکتر 
مصدق، این سه سالی که بر کشور ما سه 
یکی  می دانید  گذشت  که  خرده ای  و  سال 
کشور  حساس  فوق العاده  دوره های  آن  از 
ماست. از لحاظ ارتباط با سیاستهای خارجی، 
این دوران دورانی است که سلطه ی قدیمی 
انگلیسی یک ضربت محکم به اش می خورد 
و خاطرات حکومت ملی، حکومت مردم و 
حضور مردم که سالیان درازی بود به کلی از 
ذهنها شسته و زدوده شده بود باز در ذهنها 
زنده می شود، مردم ما مردم حضور در کوچه 
و بازارند دیگر، در مشروطیت و در همه ی 
حضور  توی صحنه ها  همیشه  مردم  قضایا 
داشتند، آمدند، رفتند، اقدام کردند، خواستند، 
اصلًا  است  کردند، یک چیز عجیبی  عمل 
تاریخچه ی حضور مردم ما در صحنه، جزو 
تاریخچه های استثنایی است. روی این هم کسی کار نکرده، اگر 
با ملتهای دیگر از لحاظ تعیین کنندگی  مقایسه کنید مردم ما را 
مواقف حساس، خواهید دید که ملت ما از آن ملتهای جالبند از این 
جهت، خب در دوران رضاخانی به کل، اصلًا خشکیده بود این روح، 
تمام شده بود دیگر. اصلًا مردم هیچ کاره ی محض شده بودند به 
که  نبود  مسئله ای  هم  رضاخان  دوران  از  بعد  استبداد،  آن  خاطر 
مردم را به میدان آزمایش بکشاند و در صحنه ها حاضر کند. دوران 
مصدق یعنی دوران حکومت مصدق و از 29 تا 32، به این تعبیر، 
بود، ضربه ی  خیلی حساس  این جهت  از  که  بود  دورانهایی  جزو 
به حکومت انگلیس، باز یافتن احساسات مردمی به وسیله ی خود 
مردم و یک نگاه تند به سلطه گران و به خارجیانی که در کار ایران 
مقام  کردن  تهدید  بعد  می کنند،  دخالت 
سلطنتی که مردم از آن، آنقدر نفرت داشتند 
اینها یک حوادث عجیبی است دیگر، یعنی 
جزو مقاطع کم نظیر تاریخ ماست، در این 
طور  به  نقش  اسلام  فدائیان  نقش  مقطع 
کامل مؤثری بود؛ یعنی در روی کار آوردن 
در حمایت مرحوم کاشانی، پس  آن دولت 
در  انگلیسها،  از  ید  خلع  قضیه ی  در  طبعاً 
پس  مسائل.  بقیه ی  در  و  نفت  قضیه ی 
عمر  ساله ی  ده  دوران  این  که  می بینید 

سیاسی و مبارزاتی مرحوم نواب یکی از مهمترین نشانه ها و آثارش 
حضور فعال و تأثیر فراوان در برهه ی سه چهار ساله ی بین 29 تا 

32 است که از برهه های تاریخی کشور هم هست.

سوال: یک سؤالی الان به ذهن من خطور کرد خواستم آن را هم 
از حضرتعالی سؤال بکنم. سؤالم این بود که ایشان اندیشه اش 
فکری  ساختار  و  اخوان المسلمین  حرکت  در  شخصیتش  و 
به  که  سفرهایی  به  توجه  با  بود،  میزان  چه  تا  اخوان المسلمین 

منطقه کردند؟
پاسخ: ایشان تحت تأثیر اخوان المسلمین بود؛ یعنی حسن البناء روی 
ایشان اثر گذاشته بود و ایشان به نوبه ی خودش روی دیگران اثر 
گذاشته بود. یکی از رهبران معروف سازمان آزادی بخش فلسطین 
به من گفتش که من در مصر، در آن سفری که نواب صفوی مصر 
داشتم  مهندسی  رشته ی  بودم؛  خواندن  درس  مشغول  بود،  آمده 
و  بشوم  مهندس  که  می خواندم  درس  داشتم  و  می خواندم  درس 
مشغول کارهایم بشوم، این آمد گفتش که تو داری درس می خوانی 
اینجا؟ برو فلسطین بجنگ، گفت من یکهو منقلب شدم به یک 
دیگر  بود  کرده  ایشان  سخنرانی هایی  مصر  در  جوانها  از  عده ای 
اینجا آمدی مشغول درس خواندنی؟ و  و گفته بود برو به جنگ، 

در  آمد  شد  بلند  شخص  همان 
بود  آمدنها  این  فلسطین و خب 
را  فلسطین  مسئله ی  اصلًا  که 

جور دیگری کرد.
مرحوم  بود  قوی ای  مرد  خیلی 
نواب، من شنیدم یک وقتی رفته 
حسین  ملک  گوش  اردن  بود 
پسر  بود  گفته  بود  گرفته  را 
خیلی  انگلیسها  این  عموجان! 
خطرناکند! آخر سید است، ملک 
حسین یعنی سید است، آره گفته 
خطرناکند  خیلی  انگلیسها  بود 
پسرعموجان! آدم این جوری ای 
را  حسین  ملک  گوش  بود 

می گرفت فشار می داد.
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مادر  به گوش  گریه سید مجتبي  صداي 
رسید. رو به قبله نشست: »خدایا! کودکم 
به  روز  آن  در  مُرد!«  خواهد  گرسنگي  از 
لطف خداوند کودک را به دایه سپرد. دایه 
راه هفته اي  به علت دوري  قرار گذاشت 
یکبار سید مجتبي را براي دیدار مادر به 
شب  همان  اما  بیاورد؛  آباد  خاني  محله 
سید مجتبي بي تاب دیدار مادر شد، دایه 
کمر  به  کم جان  دست ضربه اي  پشت  با 
کودک زد.  شب در عالم خواب چند بانو 
و  آمدند  او  خانه  به  آسمان  از  که  دید  را 
سید مجتبي را که گریه مي کرد در آغوش 
گفت:  و  دوید  جلو  هراسان  زن  گرفتند. 
»من دایه او هستم، اجازه دهید او را آرام 
سینه  به  رد  دست  آسماني  بانوي  کنم« 
دایه زد و گفت: »تو نباید بچه ما را نگه 

داري! زود او را به مادرش بازگردان«. 
سراسیمه از خواب بیدار شد، دو شب دیگر 
این خواب تکرار شد، سرانجام کودک را 
رفت:  شکوه السادات  خانه  به  و  برداشت 
فهمیدم،  خواب  این  دیدن  با  »خانم! 
نگهداري  به  راضي  کودک  اجداد  که 
فرزندشان توسط من نیستند!«. و کودک 
را از آن پس به مادرش بازگرداند تا فرزند 
از  که  بزرگوارش  مادر  دامان  در  ائمه 
کتاب  بیابد.   شایسته  تربیت  بود  سادات 

شبنم سرخ

اخذ  از  پس  سال 1321  در  مجتبي  سید 
آلماني ها  از مدرسه صنعتي  مدرک دیپلم 
در  نداشت،  بیش  سال   18 که  حالي  در 
از  هنوز  شد.  استخدام  نفت  شرکت 
ورودش چیزي نگذشته بود که به همراه 
چند نفر از همکارانش از طرف آن شرکت 
شهر  سالها  آن  در  رفت.  آبادان  شهر  به 
براي  که  بود  انگلیسي  افراد  از  مملو 
استخراج و بهره برداري از چاههاي نفت 
به ایران آمده بودند؛ آنها با تکیه بر ثروت 
برخوردار  مرفهي  زندگي  از  ایران  ملي 
شده بودند و در عین حال کارگران ایراني 
مي دادند.  قرار  تحقیر  و  توهین  مورد  را 
خانه هاي مجللّ و کافه هاي انگلیسي نظر 
بود؛  نموده  جلب  خود  به  را  سیدمجتبي 
روزی آهسته نزدیک یکي از ساختمان ها 
شد. نوشته نصب شده در پشت شیشه او 
را به فکر فرو برد؛ »ورود ایراني و سگ 
فرا  را  وجودش  تمام  خشم  ممنوع!« 
گرفت. بار دیگر آن را خواند، و انگشتانش 
موهایش  میان  در  عصبانیت  شدت  از  را 
خود  دوش  بر  را  کهن  رنجي  برد.  فرو 
احساس کرد.  ناگهان جرقه اي در ذهنش 
را صرف تشکیل  اهتمام خود  ایجاد شد. 
دیني  مسائل  آموزش  و  شبانه  جلسات 
ستم  از  خسته  کارگران  نمود.  اخلاقي  و 

خیلي زود گرد او حلقه زدند.

آبادان  مهتابي  شب هاي  از  یکي  در 
و  رفت  کارگران  میان  به  سیدمجتبي 
است.  ایران  ملت  آن  از  »نفت  گفت: 
کنند؛  کار  ما  براي  تا  آمده اند  خارجي ها 
نیامده اند که ما را زیر سلطه خود درآورند، 
اختیار  در  را  آبادان  از  قسمت هایي  آنان 
گرفته و اجازه ورود به ما نمي دهند؛ این 
نوشته اند،  کافه ها،  شیشه  به  که  چیست 
»ورود ایراني و سگ ممنوع!« خارجي ها، 
داده اند،  قرار  سگ  ]مساوي[  را  ایراني ها 
و  هستند  ما  مستخدم  آنان  که  حالي  در 
و  شور  کنند.«  کار  ما  براي  تا  آمده اند 
کارگران  وجود  سراسر  خاصي  هیجان 
اولین  نواب  سخنان  بود.  گرفته  فرا  را 
ذهن شان  در  را  عدالت خواهي  جرقه هاي 

پدید آورد.

ذریه پاک

قیام در شرکت نفت آبادان

ورود ایراني و سگ ممنوع
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نفت  شرکت  کارگران   از  یکي  روزی 
شتابان به نزد سید مجتبي رفت و گفت: 
ما  همکار  به  انگلیسي ها  از  یکي  »آقا 
این  نمود!«  زخمي  را  او  و  کرد  توهین 
خبر او را به خشم آورد،. آن گاه در جلسه 
هیچ  فردا  داد:  دستور  کارگران  به  شبانه 
در  همه  و  نشود  حاضر  کار  سر  بر  کس 
این  درباره  تا  کنند  اجتماع  پالایشگاه 
شود.  گرفته  قاطع  تصمیمي  بي حرمتي 
او تمام خشم و نفرتش را  صبح روز بعد 
در صدایش جمع کرد و با شجاعت فریاد 
هستیم  مسلمان  ما  »برداران!  برآورد: 
دین  ضروري  احکام  از  یکي  قصاص  و 
به  به چه حقي  انگلیسي  فرد  آن  ماست. 
برادر ما حمله کرده و او را زخمي نموده 
و  بیاید  اینجا  انگلیسي  آن  باید  یا  است؟ 
بخواهد  پوزش  بردارمان  از  ما  همه  جلو 
مجازات  باید  نکند؛  را  کار  این  اگر  یا 
به  سیدمجتبي  سخنان  هنوز  شود!«. 
پایان نرسیده بود، که کارگران خشمگین 
به  انگلیسي  فرد  اتاق  به طرف  پرشور  و 
دیدن  با  انگلیسي  مستشار  افتادند؛  راه 
آنجا  از  وحشت زده  خشمناک  جمعیت 
شکسته  ساختمان  شیشه هاي  گریخت. 
دخالت  با  کوتاهي  مدت  از  پس  اما  شد؛ 
پلیس و تهدید کارگران از جانب نظامیان، 
جست  در  پلیس  شد.  متفرق  جمعیت 
زیر  را  همه  شورش،  این  رهبر  جوي  و 
نظر گرفت. دوستان سید تصمیم گرفتند 
ایشان را از کشورخارج کنند... سید شبانه 
به همراه چند نفر از دوستانش آرام خود 
کوچکي  قایق  رساند.  رودخانه  لب  به  را 
خود  همراهان  از  نواب  بود.  او  انتظار  در 
خداحافظي نموده و به طرف بصره حرکت 
کرد، سفري که بزرگ مرد ایران را براي 
حوادث مهم تاریخ کشورمان تربیت نمود 
و نجف را مأمن مهاجري از انصار صاحب 

الزمان)عج( قرار داد.

سیدمجتبي خسته از سفري پر دلهره قدم 
بر خیابان هاي شهر نجف گذاشت. عشق 
نگاهش  در  السلام(  امیرمؤمنان)علیه  به 
بارگاه  به  مرتبه  اولین  براي  مي زد،  موج 
دلتنگي چند  نهاد،  قدم  مقتدایش  و  مولا 
پهناي  کرد.  سرباز  ناگهان  ساله اش، 
صورتش از لطافت اشک نمناک شد. براي 
اندیشه هاي  او نجف، شهر علم و کانون 
آرزوي  اکنون  مي رفت.  شمار  به  علوي 
نجف  حوزة  در  تحصیل  که  دیرینه اش 
تحقق  بود،  پیشوایش  جوار  در  اقامت  و 
مي یافت. در یکي از مدارس حوزة علمیه 
در  گزید.  اقامت  قوام«  »مدرسه  نام  به 
دوم  طبقه  در  امیني  علامه  روزها  همان 
کرده  تأسیس  کوچکي  کتابخانه  مدرسه، 
بود و خود نیز براي تألیف کتاب »الغدیر« 
شوق  با  عاشق  مهاجر  مي رفت.  آنجا  به 
به  و  دانسته  مغتنم  را  فرصت  این  زیاد 
یافت؛  راه  اسلام  بزرگ  دانشمند  محضر 

علامه نیز او را با اشتیاق پذیرفت. 
دو سال از ورودش به حوزه نجف گذشته 
بود. او نیمي از روز در محضر اساتید حوزه 
درس مي خواند و نیمي دیگر را به کار در 
کارگاه نجاري مي پرداخت و پس از آن نیز 
در اوقات فراغت دروس مدرسة صنعتي را 

به فرزندان علامة امیني آموزش مي داد.

او  زندگي  نجف  در  تحصیل  سال   3
دین،  درس  نواب  بود،  ساخته  پربار  را 
استاداني  محضر  در  را  سیاست  و  فلسفه 
همچون علامه امیني، »آیت الله حاج آقا 
محمد  شیخ  الله  »آیت  قمي«  و  حسین 
تهراني« آموخت. براي سید وجود علامه 
امیني چون گنجي گران قیمت بود. او در 

»مکتب غدیر« استاد پروش یافت.

هجرت از ایران

شهر آرزوها

مکتب غدیر 
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به  نجف  علمیه  حوزه  در  پیش  سال ها 
علامه  محضر  در  مجتبي  سید  همراه 
ایمان  درس  طالقاني  مرحوم  و  امیني 
به  ایام  همان  در  مي آموختیم.  ولایت  و 
پیشنهاد نواب صفوي پیاده از نجف براي 
زیارت سومین پیشواي شیعیان به کربلا 
دور  شهر  از  کیلومتر  چند  هنوز  رفتیم, 
اعراب  از  تنومند  مردي  که  بودیم  نشده 
را بست. هوا  راه مان  نشین جلوي  بیابان 
گرفت.  فرا  را  وجودم  ترس  بود.  تاریک 
شده  تزیین  خنجر  مهتاب  نور  زیر  در 
فریاد  خشونت  با  او  دیدم.  را  عرب  مرد 
از جیب هاي تان  زد: »هر چه دینار دارید 
بیرون آورده و تحویل دهید!« پول هایم را 
با چالاکي  ناگهان سید مجتبي  درآوردم. 
خنجر وي را از کمرش بیرون کشید و با 
قدرت نوک خنجر را نزدیک گلویش قرار 
داد و گفت: »با خدا باش و از خدا بترس و 

دست از این زشتي ها بشوي...« 
عمل  سرعت  و  از شجاعت  متعجب  من 
چند  از  پس  مي کردم.  نگاه  او  به  سید 
دعوت  خیمه اش  به  را  ما  مرد  آن  لحظه 
نمي شد.  باورم  پذیرفت.  فوراً  نواب  کرد. 
با ناراحتي گفتم: »چگونه دعوت کسي را 
قصد  پیش  لحظه  چند  تا  که  مي پذیري 
آن  بدون  سید  اما  داشت؟«  را  ما  غارت 
»اینها  گفت:  دهد،  راه  دل  به  ترسي  که 
عرب هستند و به میهمان ارج مي نهند و 
محال است خطري متوجه ما باشد« آن 
شب سید به آرامي خوابید و من از ترس تا 
صبح بیدار نشستم.  راوي: علامه محمد 

تقي جعفري

پس از ترور کسروي, نواب به آذربایجان 
نام  به  شخصي  قبل  سال ها  رفت. 
شرکت  نواب  جلسات  در  »سیدمهدي« 
مي کرد. زماني که رهبر فداییان حال او را 
جویا شد به او اطلاع دادند که سیدمهدي 
در زندان منتظر صدور حکم اعدام است. 
زندان  از  را  او  بتواند  که  این  براي  نواب 
استاندار  رفت.  استاندار  دفتر  به  کند  آزاد 
بي توجه به او مشغول کارش بود و چون 
سرش  که  حالي  در  نمي شناخت  را  او 
پایین بود پرسید: »چه کار داري؟« نواب 
با صداي بلند گفت: »برخیز! شاه بختي!«, 
وقتي یک روحاني پیش شما مي آید باید 
به عمامه اش به سیادتش احترام بگذاري. 
چرا برنخواستي؟« استاندار که تا آن زمان 
روحاني  یک  طرف  از  برخوردي  چنین 
با  و  برخاست  جا  از  بود، سراسیمه  ندیده 
روي  بر  که  کرد  دعوت  نواب  از  احترام 
صندلي بنشیند. رهبر فداییان پس از یک 
اعلام  را  تقاضایش  طولاني  گفتگوي 
اما  داد؛  مساعدت  قول  استاندار  و  نمود 
نواب آرام ننشست و طي تلگرافي از شاه 
موفق  چون  و  کرد  ملاقات  درخواست 
این  به  اعلامیه اي  نشد  ملاقات  این  به 
»شاه  نمود:  چاپ  روزنامه ها  در  مضمون 
ایران را در میان حصاري سنگي در دربار 
جمعه  امام  سرانجام  کرده اند!«  زنداني 
تهران که مي دانست نواب آرام نمي نشیند 
تا  خواست  دربار  وزیر  جم«  »محمود  از 
بالاخره  و  بدهند  نواب  به  ملاقاتي  وقت 

این فرصت فراهم آمد. 

رسید.  فرا  شاه  با  نواب  ملاقات  روز 
محمود جم به نواب گفت: »ملاقات اعلي 
حضرت تشریفاتي دارد؛ زماني که به نزد 
سربازهایي  با  کنید.  تعظیم  رفتید،  ایشان 
به  مي دهند  نظامي  سلام  شما  به  که 
ما  افسرهاي  که  کنید  برخورد  گونه اي 
یک  شما  ملاقات  ساعت  نشوند.  دلسرد 
داد: »لازم  پاسخ  او  به  نواب  است«  ربع 
نیست شما بگویید خودم مي دانم.« رهبر 
فداییان بي توجه به سخنان وزیر دربار در 
پاسخ سلام افسران در حالي که دستش 
اسلام  »سرباز  گفت:  بود  گرفته  بالا  را 
شاه  کنید.«  حرکت  اسلام  راه  در  باشید! 
جلو  نواب  بود.  ایستاده  درختي  کنار  در 
کن!«  »تعظیم  گفت:  جم  محمد  رفت. 
نواب خیلي آرام گفت: »خفه شو!« پس از 
سلام نواب، شاه به او دست داد و گفت: 
فعالیت هاي  از  ما  صفوي!  نواب  »آقاي 
فوراً  نواب  باخبر هستیم«.  در عراق  شما 
پاسخ داد: »براي مسلمان همه کشورهاي 
اسلامي یکي است؛ »نجف، ایران،  مصر 
و مراکش« همه جاي دنیاي اسلام خاک 
این  مسلمان  وظیفه  است.  مسلمانان 
دوباره  دهد.«  انجام  را  کارش  که  است 
چه  صفوي  نواب  »آقاي  پرسید:  شاه 
مي خوانید؟ من شنیده ام شما طلبه هستید 
که  داریم  آمادگي  ما  مي خوانید.  درس  و 
هزینه تحصیل شما را تأمین کنیم.« نواب 
و  کوبید  میز  روي  بر  محکم  را  دستش 
مشق  سیاه  و  هستي  درس  »من  گفت: 
ایران  مسلمان  مردم  و  مي خوانم  زندگي 
سرباز  این  که  دارند  غیرت  قدر  این 
اداره  را خودشان  زمان)عج(  امام  کوچک 

کنند. اما من به شما نصیحت مي کنم: 
این دغل دوستان که مي بیني

مگسانند گرد شیریني
شما  کنید.  حمایت  فلسطین  از  باید  شما 
با مردم مظلوم و فقیر باشید.« در همان 
دیدار با تقاضاي نواب، شاه با یک درجه 
را  مهدي«  »سید  حبس  حکم  تخفیف، 
ملاقات  وقت  پایان  از  پس  نمود.  صادر 
»این  گفت:  دربار  وزیر  به  شاه  نواب، 
سید، مثل یک افسر که با سرباز صحبت 
مي کند با من صحبت کرد و اصلًا انگار 
نه انگار شاهي وجود دارد! این چه کسي 

بود که فرستاده بودي اینجا؟!«

مرد عرب و  چالاکي عجیب نواب 

علت ماقات با شاه

ماقات با شاه

10



 امام جمعه وقت تهران پس از بازگشت 
فداییان  رهبر  ملاقات  به  مصر  از  نواب 
رفت و گفت: »اعلي حضرت براي تجلیل 
از مقام فضل و کمال آقاي نواب صفوي، 
به  را  رضوي  قدس  آستان  تولیت  نیابت 
ایشان تفویض مي کنند و اختیار مي دهند 
با  را  آنجا  درآمد  صفوي  نواب  آقاي  که 
و  برسانند  شرعیه  مصارف  به  خود  نظر 
برخوردار  حضرت  اعلي  کامل  حمایت  از 
باشند، مشروط بر این که در کار سیاست 
باشند«.  نداشته  مداخله اي  هیچ  مملکت 
چهره نواب از خشم سرخ شد. با ناراحتي و 
عصبانیت به امام جمعه گفت: »پسرعمو!  
هستید  مکلف  مي گویم   شما  به  که  این 
که عیناً به این سگ پهلوي برسانید! به 
دادن  با  مرا  مي خواهي  تو  که  بگویید  او 
پست و مقام و پول فریب بدهي و خودت 
آزادانه هر کاري که مي خواهي با دین خدا 
این محال  انجام دهي.  و مملکت اسلام 
جهنم  به  و  مي کشم  را  تو  یا  من  است! 
مي فرستمت و خود به بهشت مي روم و یا 
تو مرا مي کشي و با این جنایتت باز هم 
به جهنم رفته و من در بهشت در آغوش 
اجدادم جاي مي گیرم. ولي در هر حال تا 
من زنده هستم امکان ندارد ساکت باشم 
و بگذارم تو هر کار که مي خواهي انجام 

دهي!«. 

حسین  استعفاي  و  آرا  رزم  ترور  از  پس 
کاشاني،  الله  آیت  و  نواب  با تلاش  علا، 
مصدق بر مسند نخست وزیري نشست؛ 
اما پس از 3 ماه، تمام زحمات آن دو را 
به فراموشي سپرد و دستور بازداشت نواب 
تیرماه 1330  در  مأموران  نمود.  را صادر 
دستگیر  )شهدا(  ژاله  خیابان  در  را  نواب 
به  نسبت  مردم  اعتراض  از  پس  کردند. 

این عمل، مصدق پاسخ داد: 
»نواب از قبل، 2 سال محکومیت داشته. 
به  که  مسافرتي  در   1326 سال  در  او 
بعد  مردم  و  نمود  سخنراني  داشت  آمل 
پرداختند  تظاهرات  به  ایشان  سخنان  از 
را  فروشي  مشروب  مغازه  چند  شیشه  و 

شکستند!«
خواستار  نواب  که  بود  این  حقیقت  اما 
بعد  مراحل  در  و  اسلامي  احکام  اجراي 

تأسیس حکومت اسلامي بود. 

پس از اعدام انقلابي رزم آرا، حسین علاء 
به  شاه  از طرف  تاریخ 1329/12/22  در 
با  اما  گشت.  منصوب  وزیري  نخست 
اعلام این خبر نواب اعلامیه اي نوشت و 
آن را در تمام روزنامه هاي تهران منتشر 

نمود.
هو العزیز

خور  در  ایران  مسلمان  ملت  زمامداري 
صلاحیت تو و امثال تو و حکومت غاصب 
کنوني نیست. فوراً برکناري خود را اعلام 
کن. به یاري خداوند متعال سید مجتبي 

نواب صفوي1329/12/22
به دنبال  اخطار نواب صفوي  به حسین 
مردم،  فشار  و  وقت   وزیر  نخست  علاء   
وي استعفاي خود را اعلام کرد و شاه هم 
دکتر مصدق، رهبر جبهه ملي را به عنوان 
و  نمود  معرفي  مجلس  به  وزیر  نخست 
تاریخ  در  نفت  صنعت  شدن  ملي  لایحه 
اعدام  از  1329/12/24 دقیقاً 8 روز پس 

انقلابي رزم آرا به اتفاق آرا تصویب شد.

پیشنهاد شاه به نواب 

اخطار نواب به حسین عاء

دستگیري نواب 
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هوالعزیز
تو اي مصدقِ کاذب! بیش از پیش چهره 
مسلمانان  و  دنیا  به  را  خود  باطن  کریه 
نشان دادي. درهاي خدا را به روي مردم 
نیزه  به سر  اجتماع مسلمانان  از  بستي و 
علماي  از  عده اي  و  کردي  جلوگیري 
بازداشت  را  محترم  مسلمانان  و  عالیقدر 
بر  مبني  را  خود  دعاوي  تمام  و  نمودي 
کریه ترین  کرده،  تکذیب  خواهي  آزادي 
دادي  نشان  را  جنایت  و  ظلم  چهره هاي 
بنا  مسلمانان  نجات  که  ندانستي  گویا  و 
بوده،  اسلام  نوامیس  و  مصالح  حفظ  بر 
عالیه  تعالیم  و  مقدس  احکام  اجراي 
کوچک ترین  اجازه  و  است  حتمي  اسلام 
ایران به هیچ بیگانه اي  تجاوزي به نفت 
داده نخواهد شد و به جز برکنار شدن یا 
کوتاه کردن دست بیگانگان از نفت ایران 
و خلع ید قطعي چاره اي نخواهي داشت 
مسلمان  توقیف  و  حرکات  این  ادامه  و 
تکمیل  را  جنایتت  و  پرونده ظلم  محترم 
خواهد کرد.         جمعیت فداییان اسلام

عبدالحسین  نواب،  دستگیري  از  پس 
واحدي که مدت ها در حبس بود از زندان 
فداییان  از  نفر  بعد، 300  مدتي  آزاد شد. 
به فرمان واحدي مقابل درب دادگستري 
و  نواب  آزادي  خواستار  و  نمودند  تجمع 
فداییان اسلام از زندان شدند. پس از آن 
نیز، 51 نفر از فداییان براي آزادي نواب 
تحصن  آنجا  در  و  رفته  قصر  زندان  به 
کردند. هم زمان واحدي نامه اي به مصدق 
نوشت و از او آزادي نواب را خواست؛ اما 
تمام این تلاش ها  بي نتیجه  ماند تا این 
که در اواخر خرداد ماه سال 1331،  38 
و  جلسه  تشکیل  دلیل  به  فداییان  از  نفر 
کرمان  و  یزد  بندرعباس،   به  تظاهرات 
این  تبعید شدند. نواب در زندان قصر به 
رأي اعتراض نمود و اعلام روزه سیاسي و 
اعتصاب غذا کرد. با اعلام اعتصاب نواب، 
فداییان بعد از 5 روز به تهران بازگشتند. 
ماه  بهمن  شنبه چهاردهم  روز سه  عصر 
از  نواب  ماه  بیست  از  پس   1331 سال 
زندان مصدق آزاد شد. ازدحام جمعیت در 
تهران  سرچشمه  محله  تنگ  کوچه هاي 
گروه  بود.  برانگیخته  را  همگان  تعجب 
در  کنار  فداییان  انتظامات  و  احترام  ویژه 
تیره  شلوار  و  کت  آنها  ایستادند.  ورودي 
شکل  یک  پوستي  وکلاه  پوشیده  رنگ 
بازوهاي شان  روي  بر  و  داشتند  سر  بر 
العزیز«  »هو  عبارت  با  سفیدي  بازوبند 

بسته بودند.

سال 1332 نواب کاندیداي وکالت مجلس 
شد. فردي اعلامیه اي صادر نمود و در آن 
نواب را دشمن امام زمان)عج( نامید. نواب 
خیلي دلش گرفت. وقتي به خانه بازگشت 
از شدت ناراحتي شروع به گریه کرد. حتي 
همین  در  کند.  صحبت  من  با  نتوانست 
وکالت  از  را  خود  انصراف  ایشان  زمان 
و  گذشت  مدت ها  نمود.  اعلام  مجلس 
بیماري سختي دچار شد.  به  آن شخص 
وقتي این موضوع را به آقا اطلاع دادند، 
برویم!«  به عیادتش  ایشان گفتند: »باید 
ولي آقاي واحدي خاطره آن روز را به یاد 
تهمت  شما  به  »او  گفت:  و  آورد  ایشان 
زده است، چگونه به عیادت او مي روید؟!« 
نواب بدون توجه به صحبت اطرافیان، به 
مرتبه  هفتاد  و  رفت  آن شخص  ملاقات 
حمد نزد او خواند تا حال مریض بهتر شد 
و  او گذاشت  بستر  کنار  نیز  تومان  و 20 
آقا  به  از خجالت حتي  فرد  آن  بازگشت. 

نگاه نکرد.

نامه نواب به مصدق از داخل 
زندان قصر 

 آزادي نواب و استقبال
چشمگیراز او 

نواب؛ کاندیداي وکالت مجلس
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تاریخ  در  اسلام  فداییان  رهبر 
1334/8/26 درست یک روز پس ازاعدام 
خانه  از  اعلاء  حسین  نافرجام  انقلابي 
جست  براي  شیرازي  سیدغلامحسین 
و  آمد  بیرون  دیگري  مخفیگاه  جوي  و 
به  هوا  رفت.  طالقاني  الله  آیت  منزل  به 
طالقاني،  آقاي  نواب،   بود.  سرد  شدت 
واحدي  محمد  سید  طهماسبي،  خلیل 
نشسته  هم  کنار  اتاقي  در  عبدخدایي  و 
پاسخ  در  سید  هنگام  همین  در  بودند. 
گرفتند  را  ما  »اگر  پرسیدند:  که  یارانش 
وظیفه تان  »به  فرمود:  کنیم؟«  کار  چه 
عمل کنید. به خدا من چنان مي میرم که 
داستان »آمنا برب الغلام« زنده شود و از 
هر قطره خونم یک نواب صفوي به وجود 
سرانجام  است«  حتمي  ما  مرگ  بیاید! 
پس از 5 روز نواب تصمیم گرفت به خانه 
قدیمي اش  دوستان  از  که  ذوالقدر  حمید 
بود برود. آقاي طالقاني نیز شال سپیدي 
را از کمرش باز نمود و بر سر نواب بست 
و عینکش را به او داد تا مأموران موفق 
به شناسایي ایشان نشوند؛ اما چند لحظه 
پس از ورود نواب به خانه حمید ذوالقدر 
تاریخ 1334/9/1  در  در عصر چهارشنبه 
گروهي از برجسته ترین مأموران شهرباني 
به سرپرستي کارآگاه معنوي، رهبر بزرگ 
سران  نمودند.  دستگیر  را  اسلام  فداییان 
خود  پوست  در  که  پهلوي  حکومت 
نمي گنجیدند، برنامه رادیو تهران را قطع 
نموده و این خبر را منتشر کردند: »توجه!  

توجه! نواب صفوي دستگیر شد!«.

سحرگاه یکشنبه 27 دي ماه سال 1334 
یک  لشکر  از  را  اسلام  فداییان  اعضاي 
پیاده به محل لشکر دو زرهي بردند.  در 
آنان  وسط سالن پادگان وسایل شخصي 
و  رفت  جلو  نواب  بود.  ریخته  زمین  بر 
عمامه و عبایش را برداشت و با لبخند به 
دوستانش گفت: »به جدم قسم با همین 
لباس شهید مي شوم!« رهبر فداییان براي 
آخرین مرتبه یارانش را در آغوش گرفت. 
شوق  به  او  براي  خداحافظي  تلخ  ثانیه 
آنان صبور  نبود.  بهشت سخت  در  دیدار 
و استوار به سلول هاي انفرادي خود رفتند. 
کنار  در  اعدام  جوخه ي  صبح  نزدیک 
ایستادند.  خط  به  پادگان  بزرگ  میدان 

نواب و یارانش از سلول بیرون آمدند. 
زد:  فریاد  واحدي  محمد  سید  ناگهان 
اشاره سرهنگ  به  اکبر!«  الله  اکبر!  »الله 
دهان  بر  دست  پاسباني  اللهیاري، 
در  روزنه  از  زندانیان  گذاشت.  سیدمحمد 
به بیرون نگاه مي کردند. سرهنگ پرسید: 
سید  بگویید؟«  دارید  خواسته اي  »اگر 
تقاضاي آب براي غسل شهادت نمود. آب 
سرد بود. نواب خمشگین بر سر سرهنگ 
بختیار فریاد زد: »اگر آب گرم نباشد، رنگ 
ما مي پرد و تو و امثال تو فکر مي کنند که 
ترسیده ایم؛ اما مهم نیست. خدا آگاه است 
که لحظه به لحظه اشتیاق ما به شهادت 
بیشتر مي شود!« رهبر فداییان یارانش را 

مورد خطاب قرار داد و گفت: 
آماده  زودتر  مظفرم,  محمدم,  »خلیلم, 
امشب  شوید. زودتر غسل شهادت کنید. 
علیها(  الله  زهرا)سلام  فاطمه  جده ام 
شهادت  غسل  از  پس  ماست!«  منتظر 
با  درجه داران  و  افسران  ایستاد.  نماز  به 

ناباوري به آنان نگاه مي کردند. 

دیگر  بار  سید  عشق،  نماز  اتمام  از  پس 
امت جدش را هدایت نمود: »شما بندگاني 
ضعیف در برابر خداي جهان هستید! چند 
روزه دنیا به زودي مي گذرد، کاري کنید 
آفریدگارتان  برابر  در  دیگر  جهان  در  که 
شرمنده نباشید. شما به دستور شاه ستمگر 
ما را شهید مي کنید؛ ولي طولي نمي کشد 
پشیمان  زشت  کردار  این  از  همگي  که 
سودي  دیگر  پشیماني  روز  آن  مي شوید. 
ندارد. شما باید سرباز اسلام باشید و در راه 
دین بجنگید نه این که سلاح تان را براي 
عاشقان  سینه  به  رو  شاه  حکومت  حفظ 
اسلام نشانه بگیرید. روزي حقایق آشکار 
شاه  از  که  این  از  وقت  آن  و  مي شود 
حمایت کرده اید، پشیمان خواهید شد. اي 
افسران و مقامات عالي مرتبه ارتش! شما 
به حکومت  را  این که خود  به جاي  هم 
بفروشید،  شاهنشاهي  فاسد  و  پوسیده 
به  جهان  دو  در  تا  بیاورید  رو  اسلام  به 
عزت برسید. فریب این درجه ها و مقامات 
قیامت  که  بدانید  و  نخورید  را  ظاهري 

بسیار نزدیک است. والسلام.« 

 »توجه! توجه! نواب صفوي
دستگیر شد«

غسل شهادت 
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سید مجتبي هاشمي نخستین فرمانده کمیته انقلاب مرکزي تهران، فرمانده گروه فداییان اسلام در طول 
جنگ ایران و عراق و به همراه مصطفي چمران تنها فرمانده جنگ هاي نامنظم در ایران بود. کسي که 
در 13 ابان 1319 در محله شاپور به دنیا آمد و در 28 اردیبهشت 1364در خیابان وحدت اسلامي)شاپور 

سابق(، تهران توسط اعضاي سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسید. 
سیدمجتبي؛ زیباترین جوان ایراني در سال 1۳۳8 

سید مجتبي سومین فرزند خانواده اش بود و در جواني به سبب ظاهر، نظر هر بیننده اي را به خود جلب 
مي کرد، به طوري که در سال 1338 به عنوان زیباترین جوان ایران شناخته شد. او براي استخدام به ارتش 
شاهنشاهي رفت؛ اما جوّ حاکم بر ارتش با احوال او تناسبي نداشت و از آنجا بیرون  آمد و به شغل آزاد 
روي آورد. او که در کنار کار، به ورزش هاي باستاني و کُشتي نیز مشغول بود، در سال 1342 به هیئت هاي 
مذهبي پیوست و بارها به دلیل مبارزاتش، توسط نیروهاي ساواک تحت تعقیب قرار گرفت. وي داراي 

تحصیلات متوسطه بود. سید مجتبي متأهل، داراي دو فرزند و در تهران سکونت داشت.
محافظ امام خمیني)ره( در زمان ورود به ایران 

او قبل از انقلاب اسلامي، ازدواج کرد و با آغاز مبارزات مردم علیه شاه، کم کم زندگي اش رنگ و بوي 
سیاسي گرفت تا این که انقلاب به پیروزي رسید. در زمان ورود امام خمیني جزء نخستین افراد حلقه 
محافظان او در کمیته استقبال قرار مي گیرد؛ وي بعد از پیروزي انقلاب، جزء یکي از مؤسسین کمیته 

انقلاب اسلامي منطقه 9 بود. 
براي دستگیري ضدانقاب به »پاوه« رفت 

او از سوي آیت الله خلخالي مأمور به شناسایي و دستگیري ضدّ انقلاب شد و با آغاز غائله ضدّ انقلاب 
در غرب کشور، به پاوه رفت و اینجا بود که پایش به جنگ باز شد و با آغاز رسمي جنگ، جزء نخستین 
افرادي بود که خود را به جبهه هاي جنوب  رساند. در این مسیر حدود 80 نفر از بچه هاي انقلابي را که از 
اعضاي بیرون زده از ارتش پیش از انقلاب، اعضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیته انقلاب اسلامي 
سابق بوده اند را نیز با خود همراه کرد. یک بار خواست با نیروهایش به جبهه برود که اتوبوس پیدا نمي کند. 
موضوع را به آیت الله خلخالي اطلاع دادند، وي مي گوید خود را با دو اتوبوسي که با آنها مواد مخدر حمل 

مي شده و الان توقیف است، به جبهه برسانید و بعد که به مقصد رسیدید، راننده را آزاد کنید. 
مسئول راه اندازي گروه »فدائیان اسام«

سید مجتبي هاشمي در سال 1359 گروه ضربتي به نام گروه »فداییان اسلام« را تشکیل داد و تا سال 
1361 و شکست حصر آبادان، بیش از 10 هزار نفر نیروي مردمي از سراسر کشور در قالب فداییان اسلام 
به فرماندهي او وارد جنگ شدند. پس از شروع جنگ ایران و عراق، ستاد این گروه در هتل کاروانسراي 
آبادان شکل گرفت و او و هم رزمانش، در مقاومت 32 روزه این شهر، با امیر منوچهر کهتري ایستادگي 
کردند. در صفحه 254 از جلد پانزدهم »صحیفه امام« و در نامه تشکر امام خمیني از فرماندهان ارتش و 
سپاه در شکست حصر آبادان، از گروه فداییان اسلام قدرداني شده است. سید مجتبي، در این مدت در دو 
محور عملیاتي، زیر پل خرمشهر و جبهه ذوالفقاریه آبادان با تشکیل دو خاکریز به عنوان خط اول )الله( 
و خط دوم )علي( نیروها را سازماندهي کرد و به مدت یک سال در سرما و گرماي بالاي 50 درجه با 
کمترین امکانات و تحمل رنج و مشقت زیاد، توانست سدي مقابل ماشین مجهز جنگي ارتش صدام ایجاد 

کند و با همرزمانش 300 شهید و 400 جانباز تقدیم اسلام و ایران کرد.
هدف گلوله هاي مجاهدین خلق شد 

از  لحظه اي  اما  بودند؛  شده  مرگ  به  تهدید  خلق،  مجاهدین  از طرف  بارها  خانواده اش  و  مجتبي  سید 
مغازه  و  برگشت  جبهه ها  از  مدتي  از  بعد  او  نکرد.  فروگذار  جبهه ها  به  رساندن  یاري  براي  خود  عزم 
لباس فروشي اش را دوباره دایر کرد. او در زماني که در عملیات ثامن الائمه)ع( یا شکست حصر آبادان 
حضور داشت، مورد هدف چندین عملیات تروریستي ناکام از سوي مجاهدین خلق قرار گرفت. بالاخره، 

او را در ماه رمضان سال 1364 در مغازه اش ترور کردند.
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خاطرات
آویزان  و  تیر خورد  از مچ  از عملیات ها دستش  یکي  در  ـ 
رها  را  اما خط  بود؛  به شدت مجروح شده  که  این  با  شد. 
فرمانده اید،  شما  که  گفتند  او  به  نیروها  چه  هر  نمي کرد. 
بچه ها  از  این که یکي  تا  برنمي گشت.  او  برگردید عقب، 
زخمي شده و در عقب نشیني جا مانده بود. شهید هاشمي با 
این که خودش آسیب دیده بود، آن مجروح را روي کولش 
»حتي  مي گفت:  آورد.  عقب  به  کیلومتر  چندین  و  گذاشت 
یک سرباز خمیني )ره( هم تا موقعي که نفس داره، نباید به 

دست بعثي ها بیفته«.
بازارچه  ـ اوایل ازدواج مان براي خرید با شهید هاشمي به 
با پدر و مادر ایشان برخورد کردیم، که  رفتیم. در بین راه 
من با صحنه اي جالب روبرو شدم. ایشان به محض این که 
پدر و مادرش را دید، در نهایت تواضع و فروتني خم شد و 
بر روي زمین زانو زد و پاهاي پدر و مادرش را بوسید. این 
صحنه براي من بسیار دیدني بود. سید مجتبي در حالي که 
بود، در مقابل پدر و  داراي قامت رشید و هیکل تنومندي 
مادرش خاضع و فروتن بود و احترام آنان را در حد بالایي 

نگه مي داشت.
ـ همه را پسرم صدا مي کرد. به حال و روز بچه ها مي رسید. 
بعضي از شب ها مي دیدیم که بلند شده داره پاهاي تک تک 
تمیز  را  دستشویي ها  و  مي رفت  مي بوسه! سپس  را  بچه ها 
مي کرد. وقتي هم به خط مي آمد، همه روحیه مي گرفتیم، 
داشتیم  دوستش  قدر  این  اومد...  آقا  اومد،  سید  اومد،  سید 
که به احترام سیادتش و آن سیماي علوي و رفتار و کردار 

علوي، او را آقا صدا مي زدیم.
ـ هر کاري مي کردم مرا با خودش ببرد، نمي برد. یک بار او 
را با ماشین تعقیب کردم. از شهر زد بیرون، خیلي دور شدیم. 
به محلي رسیدیم که چهره درهمي داشت و خانه هایش از 
حلبي ساخته شده بود. شهید هاشمي توقف کرد، پیاده شده 
و دستمالي به صورتش بست. او مقداري گوشت و مرغ و 
برنج و ... را از ماشین بیرون آورد. دیدم دست تنهاست، دلم 
طاقت نیاورد، رفتم جلو. او تا مرا دید گفت: آخر کار خودت 
رو کردي، اینجا چه کار مي کني؟ گفتم: آمدم تا در رکابت 
او  از  کنیم.  خالي  را  این ها  بیا کمک کن  بیا!  باشم. گفت: 
بستي؟  گفت:   به صورتت  چیه  این دستمال  پرسیدم: سید! 
نمي خوام کسي من رو بشناسه! گفتم: دلت خوشه آقا سید، 
این بنده خداها تا به حال رنگ شهر رو هم ندیدند، چه برسه 

قیافه شمارو!
ـ شهید هاشمي دستور داد 20 بشکه 220 لیتري تهیه کردند. 
از هم گذاشت و گفت  به فاصله چند متر  را  آنها  او شبانه 
با میله هاي آهني محکم روي آن بکوبیم و سر و صدا راه 
بیاندازیم. در آن ظلمات شب، صداي مهیبي از این بشکه ها 
مي انداخت که  به دل دشمن  و چنان وحشتي  بلند مي شد 
آنها شروع مي کردند به ریختن آتش. آنها یک انبار مهمات 

را روي منطقه بدون هدف مي ریختند.
ـ در گروه فداییان اسلام، به فرماندهي شهید هاشمي افراد 
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مختلف از مذاهب و اقلیت هاي دیني مثل مسیحي و زرتشتي بودند. شهید هاشمي مي گفت: 
»اول جنگ است، نیرو نداریم، هر کس احساس وظیفه کرده و مي خواهد بجنگد، قدمش 
روي چشم؛ اما بایستي با رفتار و اعمال مان، اونها رو به سمت اسلام بکشانیم، این هنره!«

ـ وقتي پسر اول مون مي خواست به دنیا بیاد، دکترها به سید مجتبي گفته بودند یا بچه از 
دست مي ره یا مادر بچه. سید گفت:  کمي به من وقت بدین، برم جایي و برگردم. او رفت 
و برگشت. هنگام برگشتن، در اتاق را با چکمه هایش باز کرد. وقتي داخل اتاق شد، دیدم 
دستانش را به پهلو جمع کرده و بالا گرفته، نمي خواست دست هایش به جایي بخورند. آمد 
و دستش را به شکم من زد، بعد گفت: مطمئن باش هر جفت تون سالم از این اتاق بیرون 
مي آیید. داستان از این قرار بود که سید رفته بود و دستش را به صندلي امام که روي آن 
سخنراني مي کرد، کشیده بود و هنگام برگشت به خانه هم، با آرنجش دنده و فرمان ماشین 
را هدایت کرده بود که دستش به جاي دیگري نخورد. بچه سالم به دنیا آمد و به خاطر عشق 

به امام)ره( نام او را روح الله گذاشت.
ـ سید مجتبي به من گفته بود تا زنده است و حتي بعد از شهادتش از کمک هایش به جبهه 
و دیگر کمک ها حرفي نزنم. نزدیک ترین دوستانش هم نمي دانستند که او به جز آپارتماني 
که در آن زندگي مي کرد، 3 خانه دیگر هم داشت که آنها را فروخت و خرج جنگ کرد. 
همچنین او غیر از مغازه اي که همه مي دانستند، چند مغازه دیگر هم داشت که آنها را هم 
خرج جنگ کرد. بعد از شهادتش تازه متوجه شدیم چندین میلیون بدهي بابت جنگ دارد، 

زندگي اش شده بود جنگ!
اجازه  ـ وقتي اسیري گرفته مي شد، شهید هاشمي رفتاري کاملًا اسلامي داشت و هرگز 
تعرض به اسیر را نمي داد و مي گفت که باید با اسراي جنگي رفتاري علوي داشته باشیم. 
او حتي براي آنها سرودي ساخته بود و هنگامي که اسیري گرفته مي شد، آن را مي خواند. 
در آن سرود از اشتباهات صدام و اشتباه خودشون مي گفت. از این که اینجا انقلاب شده و 
رهبر ما یک رهبر فرزانه است. از چیزي نترسید، شما مهمان امت اسلامي شده اید. خودش 
آنها را نظافت مي کرد، سرهاشون را مي تراشید،  به عیادت آن اسرایي که زخمي شده بودند، 

مي رفت. در واقع در دل آنها انقلابي به وجود مي آورد.
ـ قبل از هر حمله یا شبیخون، نماز جماعت را بر پا مي کرد. او حتي یک بار هم نماز جماعت 
را ترک نکرد. چون عقیده داشت، نماز است که ما را حفظ مي کند. در فداییان اسلام نماز 
اول وقت و جماعت همیشه به پا بود. قبل از انقلاب هم، وقتي صداي اذان را مي شنید، حال 
چه در کوچه بود، چه بازار، چه سر چهارراه، چه منزل، در هر کجا که بود شروع مي کرد به 

اذان گفتن.
ـ یک مغازه لباس فروشي در خیابان وحدت اسلامي داشت که آن را تبدیل به تعاوني کرده 
بود. در 28 اردیبهشت 1364 وقتي که کره کره مغازه اش را پایین مي کشید، خانمي جلو 
مي آید و با عنوان این که از راه دور آمده و لباس مي خواهد، از شهید هاشمي درخواست 
مي کند که وارد مغازه شود. وقتي آنها داخل مغازه مي شوند، افراد مسلح وارد مغازه شده و 
با زبان روزه در سن 45 سالگي شربت شهادت را  به رگبار مي بندند و  را  ایشان  از پشت 

مي نوشد. 

وصیت نامه شهید
بسمه تعالي 

»امیدوارم که خداوند گناهانم را مورد بخشش قرار دهد. از کلیه کساني که به طریقي دیني 
به آنها دارم طلب مغفرت مي کنم، خواهش مي کنم مرا ببخشید تا خداي مهربان هم شما 
را ببخشد.کساني که به من دیني دارند، همه آنها را مي بخشم، امید که خداي قادر متعال 
همه آنها را بیامرزد. از پدر و مادر عزیزم حلالیت مي طلبم و همسر و فرزندانم را به شما 
مي سپارم، امید که آنان را در جهت دین مبین اسلام به رهبري امام تشویق کنید. از همسر و 
فرزندانم که نتوانستم بیش از این وسیله آسایش شان را فراهم نمایم، طلب بخشش مي کنم. 
این است که خدا را  برادرانم حلالیت مي طلبم. توصیه من به شما عزیزان  از خواهران و 

فراموش نکنید«.

16



سیدمجتبي اهل قلم بود. یادداشت ها و آثار مکتوبي را از خود به جا گذاشته است، بخشي 
از یادداشت هاي باقي مانده از این شهید والا مقام به این شرح است:

نمي توانیم ساکت بنشینیم در حالي که فلسطینیان اجازه نفس کشیدن ندارند 
مي توان در حالي که دشمن خاک میهن اسلامیان را متجاوزانه مورد هجوم قرار داده و جولانگاه تانک ها و 
نفرهاي خود قرار داده و سربازهاي بعثي کافر، خواهران مان را مورد تجاوز قرار داده و به پیر و جوان ما رحم 
نکرده و امت به پا خواسته را زیر باران گلوله هایش به شهادت رسانید و شهرهاي مان را با خاک یکسان کرده 
و نزدیک به سه میلیون ایراني را گرفتار نموده، دست از ستیز کشید و به نبرد حق جویانه تا محو کامل آثار 
جنایات و تجاوز ادامه نداد. مگر مي شود به عنوان یک مسلمان متعهد به خود اجازه داد تا به سرزمین هاي 
اشغالي فلسطین عزیز، اسراییل غاصب همچنان بتازد و مردم محروم و آواره مسلمان فلسطین را هر روز قتل 
عام کند. هرگز نمي توانیم ساکت بشینیم در حالي که آنها در خانه هاي خود اجازه نفس کشیدن را ندارند. 
آري، آنها محکوم بر مرگند، زیرا مدافع ارزش هاي اسلامي اند. آنها براي خدا مي جنگند و همانا پیروزي از آن 

مسلمین است.
در راه هداف جمهوري اسامي از هیچ کوششي فروگذار نکرده ام 

از پدر و مادر عزیزم که عمرشان را صرف تربیت من نمودند، عاجزانه طلب مغفرت مي کنم و امیدوارم در 
تا  انقلاب  آغاز  از  نمایند. حداقل قبل  را فراهم  امت شهیدپرور  امت و  امام  مراسم شهادتم موجبات شادي 
به امروز در راه اهداف مقدس جمهوري اسلامي از هیچ گونه کوشش فروگذار نکرده ام. در آغاز انقلاب، در 
کردستان و از آغاز جنگ تحمیلي با کفار بعثي متجاوز عراق، چهارده ماه تمام در آبادان و خرمشهر، تلاش 

نتیجه بخش در بیرون راندن عراقي ها همراه فرزندان عزیز فداییان اسلام داشته ام.
من و تمام سربازان جان بر کف امام به فداي یک تار موي شما 

اي جوانان، اي پسران و دختران عزیزم، اي نور دیدگانم، ما در سنگر جبهه حق علیه باطل 
پشت دشمنان را شکستیم و از براي آرامش شما چه شب ها که نخوابیدیم. ما از شما دفاع 
کردیم. ما از ناموس مان دفاع کردیم. ما همچون یاران رسول الله بودیم که به جنگ بدریون 
شتافتیم. مي دانید که چه برادراني را از دست داده اید؟! مي دانید چه خواهراني را از دست دادید؟! 
تا شما در  بعثیون فرستادیم  تانک هاي  زیر  به  را  مي دانم که مي دانید غنچه هاي نشکفته اي 
آرامش بسر ببرید. تا هیچ ابرقدرتي نتواند نگاهي چپ به شما بکند. من و تمام سربازان جان 

بر کف امام به فداي یک تار موي شما. بدانید که تا ما در سنگر نبرد هستیم، هیچ نامردي 
نمي تواند از شما حتي یک قطره اشک بگیرد.

یک لحظه اندوه شما تمام وجودم را مي کشد 
مي دانید که تمام وجود من و تمام زندگي من و تمام آن چه که دارم، تمام و کمال 
مي ورزم،  عشق  شما  به  دارم،  دوست تان  و....  درآمده اند  فریاد  به  شما  عشق  به 
تمام  شما  اندوه  لحظه  یک  مي کنم.  تبدیل  گل  به  شما  براي  را  دلم  غنچه هاي 
وجودم را مي کشد و اثري از من نمي گذارد براي شما مادران شما، براي اسلام 
و  نخوابیدم  که  نمي دانید چه شب هایي  فرزندانم!  اي  جاوداني شما،  براي  شما، 
تحمل کردم. دردهاي من و زخم هاي درونم را، نمي دانم با کدامین واژه، با کدام 
جمله، آن همه عشقي را به شما دارم ابراز نمایم. در هیچ واژه اي نمي گنجد، در 

عشق شما به پرواز در مي آییم و در آسمان با تمام وجود شما را صدا مي زنیم.
رهبر عزیزتان را یاري کنید 

آري، هر آن چه دارم فداي جوانان عزیزم. عزیزانم و اي جوانان وارسته وطن، 
من فقط به عشق شما و حفظ اسلام شما دردها و زخم هایم را تحمل مي کنم 
و طاقت مي آورم هر آن چه سختي است در این عالم، دستان خسته و ناتوان 
پدرتان را با اطاعت از خداوند مهربان یاري بخشید و مرهمي بر زخم هاي 
فرو رفته در پیکر جانم. رهبر عزیزتان را یاري نمایید، گوش به فرمان او 
باشید و خدا را فراموش نکنید، نماز اول وقت را رها نکنید. وقت رها شدن 

روحم از زندان تنم به زودي فرا مي رسد و شما را به خدا مي سپارم و به سوي 
تمام هستیم پرواز مي کنم.

برداشتی از کتاب »آقا سید مجتبی«
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ـ شاهرخ در بیمارستان دروازه شمیران به 
دنیا آمد. از همان زمان تولدش هم خیلی 
سوم  تا  بود.  وزن  سنگین  و  اندام  درشت 
مدرسه  از  نخواند.  درس  بیشتر  راهنمایی 
شاهرخ  این که  خاطر  به  کردند  اخراجش 
نسبت به تبعیض معلم میان دانش  آموزان 
بود.  کرده  اعتراض  بضاعت  کم  و  مرفه 
عصر یکی از روزهای تابستان بود. زنگ 
خانه به صدا در آمد. آن زمان ما در حوالی 
پرستار  خیابان  در  کولا  کوکا  چهارراه 
از  گفت:  بود.  همسایه  پسر  می نشستیم. 
کلانتری زنگ زدند. مثل این که شاهرخ 
دوباره بازداشت شده. سند خانه ما همیشه 
یک  ماهی  تقریباً  بود.  آماده  طاقچه  سر 
بار برای سند گذاشتن به کلانتری محل 
می رفتم. مسئول کلانتری هم از دست او 
به ستوه آمده بود. سند را برداشتم. چادرم 
را سر کردم و با پسر همسایه راه افتادم. 
از  خیلی  می گفت:  همسایه  پسر  راه  در 
گنده لات های محل، از آقا شاهرخ حساب 
می برن، روی خیلی از اونها رو کم کرده! 
حتی یک دفعه توی دعوا چهار نفر رو با 
هم زده! بعد ادامه داد: شاهرخ الان برای 
از  خیلی  حتی  داره.  نوُچه  کلی  خودش 
می برن!  حساب  ازش  کلانتری  مأمورای 
گفتم:  خودم  با  بودم.  شده  خسته  دیگر 
این  اما  سالشه.  هفده  الان  دیگه  شاهرخ 
طور اذیت می کنه، وای به حال وقتی که 
از  بعد  می خواستم  بار  چند  بشه.  بزرگ تر 
نماز نفرینش کنم؛ اما دلم برایش سوخت. 
بود  کشیده  که  و سختی هایی  یتیمی  یاد 
دعایش  نفرین  جای  به  هم  بعد  افتادم. 
کارهای  با  شدم.  کلانتری  وارد  کردم. 

مأمور  می شناختند.  را  من  همه  پسرم، 
نگهبان.  افسر  اتاق  برو  گفت:  در  جلوی 
درب اتاق باز بود. افسر نگهبان پشت میز 
به  موهای  و  باز  یقه  با  هم  شاهرخ  بود. 
نشسته  روی صندلی  او  مقابل  ریخته  هم 
انداخته  میز  روی  هم  را  پاهایش  بود. 
مادر  گفتم:  و  زدم  داد  شدم  وارد  تا  بود. 
بعد  کن!  جمع  رو  پاهات  بکش  خجالت 
رفتم جلوی میز افسر و سند را گذاشتم و 
گفتم: من شرمنده ام، بفرمائید. با عصبانیت 
به شاهرخ نگاه کردم و بعد از چند لحظه 
گفتم: دوباره چیکار کردی؟ شاهرخ گفت: 
بودیم.  وایساده  کوکا  راه  رفقا سر چهار  با 
داشتند  گاری هاشون  با  پیرمرد  تا  چند 
پاسبون  یه  دفعه  یک  می فروختند،  میوه 
توی  ریخت  رو  پیرمردها  میوه  بار  و  اومد 
اون  هم  بعد  نگفتم  هیچی  من  اما  جوب؛ 
پاسبون به پیرمردا فحش ناموس داد ،من 
هم نتونستم تحمل کنم و رفتم جلو همین 
ساکت  می کردم.  نگاه  چشماش  تو  طور 
را  سرش  ناراحتم.  چقدر  بود  فهمیده  شد. 
این  گفت:  نگهبان  افسر  پائین.  انداخت 
تحقیق  ما  نیست.  سند  به  احتیاجی  دفعه 
بوده.  مقصر  ما  مأمور  فهمیدیم  و  کردیم 
دیگه  خدا  به  داد:  ادامه  و  کرد  مکثی  بعد 
از دست پسر شما خسته شدم. دارم توصیه 
می کنم، مواظب این بچه باشید. این طور 
شب،  دار!  بالای  می ره  سرش  بده،  ادامه 
بعد از نماز سرم را گذاشتم روی مهر و بلند 
خدایا!  گفتم:  هم  بعد  می کردم.  گریه  بلند 
راه  نمی یاد، خودت  بر  از دست من کاری 
درست رو نشونش بده. خدایا! پسرم رو به 

تو سپردم، عاقبت به خیرش کن.
خشنی  ظاهر  و  درشت  هیکل  پس  در  ـ 

وجود  متفاوت  باطنی  داشت،  شاهرخ  که 
داشت که او را از بسیاری از هم ردیفانش 
در  که  ندیدم  گاه  هیچ  می ساخت.  جدا 
کاباره  نجاست های  به  لب  صفر  و  محرم 
بزند. ماه رمضان را همیشه روزه می گرفت 
احترام  بسیار  سادات  به  می خواند.  نماز  و 
می گفت:  دوستانش  از  یکی  می گذاشت. 
ایمانی  با  انسان های  بسیار  مادرش  و  پدر 
بودند. پدرش به لقمه حلال بسیار اهمیت 
مقیدی  انسان  بسیار  هم  مادرش  می داد. 
بود. اینها بی تأثیر در اخلاق و رفتار شاهرخ 
داشت.  مهربان  و  رئوف  بسیار  قلبی  نبود. 
می کرد.  دیگران  داشت خرج  پول  هر چه 
او  را  همه  هزینه  می رفتیم،  که  جایی  هر 
می پرداخت. هیچ فقیری را دست خالی رد 
نمی کرد. فراموش نمی کنم یک بار زمستان 
بسیار سردی بود. با هم در حال بازگشت به 
خانه بودیم. پیرمرد درشت اندامی مشغول 
شاهرخ  می لرزید.  سرما  از  و  بود  گدایی 
در  را  خودش  قیمت  گران  کاپشن  فوری 
دسته ای  بعد هم  داد.  فقیر  مرد  به  و  آورد 
مرد  آن  به  و  برداشت  از جیبش  اسکناس 
داد و حرکت کرد. پیرمرد که از خوشحالی 
می گفت:  مرتب  بگوید،  چه  نمی دانست 

جَوون، خدا عاقبت به خیرت کنه!
ـ صبح یکی از روزها با هم به »کاباره  پل 
نگاهش  ورود،  محض  به  رفتیم.  کارون« 
زیر،  به  سر  که  افتاد  جدیدی  گارسون  به 
با  بود.  گرفته  قرار  فروش  قسمت  پشت 
تعجب گفت: این کیه؟ تا حالا اینجا ندیده 
بودمش؟! در ظاهر، زن بسیار با حیایی بود؛ 
این  به  حجاب  بدون  بود  شده  مجبور  اما 
کار مشغول شود. شاهرخ جلوی میز رفت 
و گفت: همشیره تا حالا ندیده بودمت، تازه 
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اومدی اینجا؟! زن خیلی آهسته گفت: بله؛ 
من از امروز اومدم. شاهرخ دوباره با تعجب 
این جور کارها  به  قیافت  تو اصلًا  پرسید: 
چیه؟  اسمت  نمی خوره،  جاها  جور  این  و 
قبلًا چیکاره بودی؟ زن در حالی که سرش 
هستم.  مهین  گفت:  نمی گرفت  بالا  رو 
شدم  مجبور  مرده.  که  وقته  چند  شوهرم 
که برای اجاره خانه و خرجی خودمو پسرم 
بیام اینجا! شاهرخ حسابی به رگ غیرتش 
فشار  به هم  را  دندان هایش  بود.  برخورده 
می داد. رگ گردنش زده بود بیرون. دستش 
رو مشت کرد و محکم کوبید روی میز و با 
این مملکت  بر  لعنت  عصبانیت گفت: ای 
کوفتی!!  بعد بلند گفت: همشیره راه بیفت 
بریم. همین طور که از در بیرون می رفت 
و  کاباره(  )صاحب  جهود  ناصر  به  کرد  رو 
گفت: زود بر می گردم! مهین هم رفت اتاق 
با حجاب  و  کرد  رو سر  چادرش  و  پشتی 
ماشین  سوار  هم  بعد  بیرون.  رفت  کامل 
ماجرا  این  از  مدتی  کردند.  حرکت  و  شد 
گذشت. تا این که یک روز در باشگاه پولاد 
و علیک،  از سلام  بعد  دیدیم.  را  همدیگر 
اون  قضیه    راستی  پرسیدم:  بی  مقدمه 
جواب  درست  اول  شد؟  چی  خانم  مهین 
دلم  گفت:  کردم  اصرار  وقتی  اما  نمی داد؛ 
پسر  یه  خانم  اون  سوخت،  براشون  خیلی 
ده ساله به اسم رضا داشت. صاحب خونه به 
خاطر اجاره اثاث ها رو  بیرون ریخته بود. 
من هم یه خونه ی کوچیک تو خیابون نیرو 
هوایی براشون اجاره کردم. به مهین خانم 
هم گفتم: تو خونه بمون بچه ات رو تربیت 

کن، من اجاره و خرجی شما رو می دم!

لیلا،  ننه  اصغر  بشقابی،  کاسه  ناصر  ـ 
این  دولابی)همه  حبیب  وحدت،  حسین 
افراد به جرم همکاری با ساواک و کشتار 
مردم، بعد از انقلاب اعدام شدند( و چند تا 
دیگه از گنده لات های شرق و جنوب شرق 
تهران دعوت شده بودند، شاهرخ هم بود. 
هر کدام از این ها با چند تا از نوچه هاشون 
بودم.  شاهرخ  همراه  هم  من  بود.  آمده 
جلسه که شروع شد، نماینده ساواک تهران 
گفت: چند روزی هست که در تهران شاهد 
ما  خواهش  هستیم.  تظاهرات  و  اعتصاب 
کمک  رو  ما  که  اینه  آدم هاتون  و  شما  از 
مردم  جلوی  شما  تظاهرات ها  توی  کنید. 
از شما  هم  ما  بزنید.  رو  مردم  بگیرید،  رو 
همه گونه حمایت می کنیم. پول به اندازه 
کافی در اختیار شما خواهیم گذاشت. جوایز 
به شما  اعلی حضرت  از طرف  خوبی هم 
تقدیم خواهد شد. جلسه که تمام شد، همه 
و  می گفتن  آدم هاشون  و  نوچه ها  تعداد  از 
باید  گفت:  شاهرخ  اما  می گرفتن؛  پول 
فکر کنم، بعداً خبر می دم. بعد هم به من 
گفت: الان اوایل محرمِ، مردم عزادار امام 
از  بعد  من  هستند.  السلام(  حسین)علیه 

عاشورا خبر می دم. 
بود.  السلام(  حسین)علیه  امام  عاشق  ـ 
شاهرخ از دوران کودکی علاقه شدیدی به 
آقا داشت. این محبت قلبی را از مادرش به 
کمک  با  هیئت  اندازی  راه  داشت.  یادگار 
برای  گریه  و  عزاداری  ورزشکار،  دوستان 
سالار شهیدان در سطح محل، آن هم قبل 
بود. هر  او  برنامه های محرم  از  انقلاب  از 
سال در روز عاشورا به هیئت جواد الائمه 
دسته  همراه  بعد  می آمد.  قیام  میدان  در 

به  عالمی  پیرمرد  می کرد.  حرکت  عزادار 
و  مسئول  تهرانی  سیدعلی نقی  حاج  نام 
سیدعلی نقی  حاج  بود.  هیئت  سخنران 
تهرانی در عصر عاشورا برای ما می گفت: 
نور ایمان را ببینید، این آقای خمینی بدون 
هیچ چیزی و فقط با توکل بر خدا، با یک 
عبا و لباس ساده به مبارزه پرداخته؛ اما شاه 
او  از پس  این همه تانک و توپ  با  خائن 

برنمی آید.
به سخنان حاج  آرام  و  شاهرخ که ساکت 
و گفت:  بحث شد  وارد  می کرد  آقا گوش 
رسیده ام.  نتیجه  همین  به  هم  من  اتفاقاً 
توی  نمی دانی  نداری.  خبر  شما  آقا  حاج 
این کاباره ها و هتل های تهران چه خبره! 
یهودی هاست!  دست  جاها  جور  این  اکثر 
به  مسلمون  دخترای  از  چقدر  نمی دونید 
می شن!  بی آبرو  نامسلمون ها  این  دست 
هم  مملکت  خودشه،  عیاشی  دنبال  شاه 
و  آمریکا  طرفدار  دزدِ  مشت  یه  دست  که 
اسرائیلِ، این وسط دین مردمه که داره از 
رسید  اینجا  به  بحث  وقتی  می ره.  دست 
صورت  تو  خیره  خیره  داشت  آقا  حاج 
شاهرخ نگاه می کرد، بعد گفت: آقا شاهرخ، 
طیب  مرحوم  یاد  می بینم  که  را  شما  من 
می افتم. در عاشورای سال پنجاه و هفت، 
ساواک به بسیاری از هیئت ها اجازه حرکت 
صحبت های  با  اما  نمی داد.  را  خیابان  در 
مجوز  جوادالائمه  هیئت  دسته  شاهرخ، 
کرد.  حرکت  دسته  عاشورا  صبح  گرفت. 
شاهرخ  برگشت.  حسینیه  به  هم  ظهر 
دست  دو  با  و  محکم  بود.  دسته  میاندار 
سینه می زد. نمی دانم چرا اما آن روز حال 
بسیار  قبل  سال های  با  شاهرخ  هوای  و 
تهرانی  آقا  حاج  ناهار،  موقع  بود.  متفاوت 
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صرف  از  بعد  بود.  نشسته  شاهرخ  کنار 
غذا، مردم به خانه های شان رفتند. حاج آقا 
چند  ما  کرد.  به صحبت  شروع  شاهرخ  با 
نفر هم آمدیم و در کنار حاج آقا نشستیم. 
صحبت های او به قدری زیبا بود که گذر 
صحبت ها  این  نمی کردیم.  حس  را  زمان 
بسیار  انجامید.  طول  به  مغرب  اذان  تا 
اولین  ندارم،  شک  من  بود.  اثربخش  هم 
جرقه های هدایت ما در همان عصر عاشورا 
زده شد. آن روز، بعد از صحبت های حاج 
آقا و پرسش های ما، حُر دیگری متولد شد. 

آن هم سیزده قرن پس از عاشورا.
ـ کاباره را رها کرد. عصر بود که آمد خانه. 
بی مقدمه گفت: پاشین! پاشین وسایل تون 
رو جمع کنید می خوایم بریم مشهد! مادر با 
تعجب پرسید: مشهد! جدی می گی! گفت: 
آره بابا، بلیط گرفتم. دو ساعت دیگه باید 
نبود. دو ساعت  باور کردنی  حرکت کنیم. 
مشهد.  راه  در  بودیم.  اتوبوس  داخل  بعد 
مادر خیلی خوشحال بود. خیلی شاهرخ را 
نرفته  مشهد  که  بود  سالی  چند  کرد.  دعا 
بودیم. فردا صبح رسیدیم مشهد. مستقیم 
رفتیم حرم. شاهرخ سریع رفت جلو، با آن 
هیکل همه را کنار زد و خودش را چسباند 
به ضریح! بعد هم آمد عقب و یک پیرمرد 
کرد  بلند  را  برود  جلو  نمی توانست  که  را 
از  روز  همان  عصر  ضریح.  جلوی  آورد  و 
حرم.  سوی  به  کردم  حرکت  مسافرخانه 
شاهرخ زودتر از من رفته بود. می خواستم 
یک  شوم،  طلایی  اسماعیل  صحن  وارد 
دفعه دیدم کنار درب ورودی شاهرخ روی 
آهسته  گنبد.  سمت  به  رو  نشسته.  زمین 
شانه هایش  نشستم.  سرش  پشت  و  رفتم 

پیدا  خوشی  حال  می خورد.  تکان  مرتب 
کرده بود. خیره شده بود به گنبد و داشت 
با آقا حرف می زد. مرتب می گفت: خدا، من 
بد کردم. من غلط کردم؛ اما می خوام توبه 
امام رضا)علیه  یا  کنم. خدایا! منو ببخش! 
تباه  رو  عمرم  من  برس.  دادم  به  السلام( 
جاری  هم  من  چشمان  از  اشک  کردم. 
حالت  همین  به  ساعتی  یک  شاهرخ  شد. 
آقا حرف  با  و  بود  حال خودش  توی  بود. 
تهران،  برگشتیم  بعد  روز  دو  می زد. 
همه  کرد.  توبه  واقعاً  مشهد  در  شاهرخ 

خلاف کاری های گذشته را رها کرد.
بود.  تظاهرات  تهران  در  شب  هر  ـ 
اعتصابات و درگیری ها همه چیز را به هم 
ریخته بود. از مشهد که برگشتیم، شاهرخ 
خیلی  مسجد!  رفت  جماعت  نماز  برای 
نماز  برای  هم  شب  فردا  کردم.  تعجب 
مسجد رفت. با چند تا از بچه های انقلابی 
آنجا آشنا شده بود. در همه ی تظاهرات ها 
قد  آن  با  شاهرخ  حضور  می کرد.  شرکت 
بود.  دوستانش  برای  قلبی  قوت  هیکل  و 
البته شاهرخ از قبل هم میانه  خوبی با شاه 
که  بودم  دیده  بارها  نداشت.  درباری  ها  و 
به شاه و خاندان سلطنت فحش می دهد. 
ارادت شاهرخ به امام)ره( تا آنجا رسید که 
را  سینه اش  انقلاب  از  قبل  ایام  همان  در 
خالکوبی کرده بود. روی آن هم نوشته بود: 

خمینی، فدایت شوم.
ـ چند نفر از رفقای قبل از انقلاب را جذب 
مسجد  جلوی  شب  آخر  بود.  کرده  کمیته 
آن ها  از  یکی  بودند.  صحبت  مشغول 
باید  همه  می گن  که  این  شاهرخ،  پرسید: 
فقیه،  ولایت  همین  یا  باشن،  امام  مطیع 

یه  می شه  مگه  آخه  داری!؟  قبول  اینو  تو 
پیرمردِ هشتاد ساله کشور رو اداره کنه!؟ 

زبان  همان  با    و  کرد  فکر  کمی  شاهرخ 
قبل  ما  ببین،  گفت:  خودش  عامیانه 
کاری  هر  می رفتیم،  جا  هر  انقلاب  از 
قبول  رو  من  چون  بکنیم،  می خواستیم 
نمی زدید،  حرفی  من  حرف  روی  داشتید، 
تایید  با تکان دادن سر  درسته؟ آن ها هم 
کردند. بعد ادامه داد: هر جایی احتیاج داره 
یه نفر حرف آخر رو بزنه، کسی هم روی 
حرف اون حرفی نزنه. حالا این حرف آخر 
عالم  که  می زنه  کسی  ما  مملکت  تو  رو، 
پشت  هم  خدا  خداست،  واقعی  بنده  دینِ، 
به  بعد مکثی کرد و گفت:  ایشونه.  پناه  و 
شاه  می تونست  کسی  خدا  از  غیر  نظرت، 
رو از مملکت بیرون کنه، پس همین نشون 
می ده که پشتیبان ولایت فقیه خداست. ما 
هم باید به دنبال امام عزیزمون باشیم. در 
بلکه  نمی کنه  اجرایی  کار  فقیه  ولی  ثانی 
بیشتر نظارت می کنه. این استدلال های او 
هر چند ساده و با بیان خاص خودش بود. 

اما همه آن ها قبول کردند. 
گذشت.  انقلاب  پیروزی  از  روزی  چند 
تلویزیون،  مقابل  بود  نشسته  شاهرخ 
پخش  حال  در  امام  حضرت  سخنرانی 
که  می شدم  رد  کنارش  از  داشتم  بود. 
یک دفعه دیدم اشک تمام صورتش را پر 
گریه  داری  گفتم: شاهرخ،  باتعجب  کرده. 
می کنی!؟ با دست اشک هایش را پاک کرد

و گفت: امام، بزرگ ترین لطف خدا در حق 
بفهمیم  که  مونده  حالا ها  حالا  ما  ماست. 
که  من  بزرگیه،  نعمت  چه  خوب  رهبر 

حاضرم جُونم رو برای این آقا فدا کنم.
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تا  بود.  در جبهه  روز حضور من  دومین  ـ 
ظهر در مقر بچه ها در هتل کاروانسرا بودم. 
همراه  همیشه  سال  پانزده  حدود  پسرکی 
با  همواره  که  فرزندی  مثل  بود.  شاهرخ 
وقتی  آنها  رفتار  از  من  تعجب  است.  پدر 
بیشتر شد که گفتند: این پسر، رضا فرزند 
بودم  برادرش  که  من  اما  است!  شاهرخ 
خبر نداشتم. عصر بود که دیدم شاهرخ در 
کنارش  در  و  رفتم  نشسته.  تنها  گوشه ای 
این  گفتم:  تعجب  با  و  بی مقدمه  نشستم. 
گفت:  و  خندید  شماست!؟  پسر  رضا  آقا 
گفته  سپرده.  من  به  رو  اون  مادرش  نه؛ 
مثل پسر خودت مواظب رضا باش. گفتم: 
همون  مهین؛  گفت:  کیه؟  دیگه  مادرش 
باری  آخرین  بود.  کاباره  تو  که  خانمی 
خیلی  رضا  گفت:  بردم.  خرجی  براش  که 
آوردمش  هم  من  جبهه.  بره  داره  دوست 
برای  می دانستم،  را  مهین  ماجرای  اینجا. 

همین دیگر حرفی نزدم...
ـ در آبادان بودم. به دیدن دوستم در یکی 
از مقرها رفتم. کار او به دست آوردن اخبار 
مهم از رادیو تلویزیون عراق بود. این خبرها 
را هم به سید مجتبي هاشمي و فرمانده ها 
دینار  هزار  یازده  گفت:  دید  مرا  تا  می داد. 
چقدر می شه!؟ با تعجب گفتم: نمی دونم، 
چطور مگه!؟ گفت: الان عراقی ها در مورد 
شاهرخ صحبت می کردند! با تعجب گفتم: 
پیشرو؟!  گروه  فرمانده  خودمون!  شاهرخ 
گفت: آره حسابی هم بهش فحش دادند. 
انگار خیلی ازش ترسیده اند. گوینده عراقی 
می گفت: این آدم شبیه غول می مونه! اون 
بیاره،  این جلاد رو  آدمخواره! هر کی سر 

دوستم  می گیره!  جایزه  دینار  هزار  یازده 
ادامه داد: تو خرمشهر که بودیم برای سر 
بودند.  گذاشته  جایزه  شریف  شیخ  شهید 
بیشتر  بگو  بهش  شاهرخ،  برای  هم  حالا 

مراقب باشه. 
ـ سه روز تا شروع عملیات مانده بود. شب 
نیروها  مقر  به  کمیل  دعای  برای  جمعه 
نیروهایش  همه  شاهرخ،  آمدیم.  هتل  در 
شده.  عجیب  خیلی  او  رفتار  بود.  آورده  را 
کمیل  دعای  هاشمي  مجتبي  سید  وقتی 
نشسته  گوشه ای  در  شاهرخ  می خواند  را 
بود. از شدت گریه شانه هایش می لرزید! با 
سرش  گرفت.  گریه ام  ناخوداگاه  او  دیدن 
بود.  آسمان  سمت  به  دستانش  و  پایین 

مرتب می گفت: الهی العفو...

ـ نیروی کمکی نیامد. توپخانه هم حمایت 
شب  آمدند.  عقب  به  نیروها  همه  نکرد. 
)شهید  آقاسید  رسیدیم.  هتل  به  که  بود 
جنگهای  جانشین  هاشمی،  سیدمجتبی 
اما  داشت؛  شدیدی  درد  دیدم.  را  نامنظم( 
با لبخندی بر لب گفت: خسته  تا مرا دید 
تعجب  با  و  کرد  مکثی  بعد  دلاور!  نباشی 
جمع  کنار  در  بچه ها  کو؟  شاهرخ  گفت: 
شده بودند. نفس عمیقی کشیدم و چیزی 
سرازیر  چشمانم  از  اشک  قطرات  نگفتم. 
شد. سید منتظر جواب بود. این را از چهره 
نمی کرد  باور  کسی  می فهمیدم.  نگرانش 
از  خیلی  نباشد.  ما  بین  در  دیگر  شاهرخ 
بچه ها بلند بلند گریه می کردند. سید را هم 
بعد  روز  بیمارستان.  فرستادیم  مداوا  برای 
یکی از دوستانم که رادیو تلویزیون عراق 
را زیر نظر داشت سراغ من آمد. نگران و 
با تعجب گفت: شاهرخ شهید شده؟ گفتم 
تصویر  عراقی ها  الآن  گفت:  مگه؟  چطور 
بدن  کردند.  پخش  رو  شهید  یک  جنازه 
بی سر او پر تیر و ترکش و غرق در خون 
بود. سربازان عراقی هم در کنار پیکرش از 
عراق  گوینده  می کردند.  هلهله  خوشحالی 
حکومت  جلاد  شاهرخ،  ما  می گفت  هم 
شاهرخ  پیکر  از  اثری  کشتیم!  را  ایران 

نیافتیم. او شهید شده بود.

شهید گمنام
از خدا خواسته بود همه را پاک کند. همه ی گذشته اش را. می خواست چیزی از او نماند. نه 
اسم، نه شهرت، نه قبر و مزار و نه هیچ چیز دیگر. اما یاد او زنده است. یاد او نه فقط در 
دل دوستان؛ بلکه در قلوب تمامی ایرانیان زنده است. او مزار دارد. مزار او به وسعت همه ی 

خاک های سرزمین ایران است.      برگرفته از کتاب حر انقلاب
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شهید جواد گوران
رفت اسمش را برای جبهه نوشت. مادرش به او گفت: »شما حالا کوچک هستید و برادرت هم رفته بگذار او بیاید، بعد برو« گفت: »برادرم 

راه خودش را رفته من هم راه خودم را مي روم«. رفت جبهه. شب عاشورا هر دو پسرهایم آمدند!   پدر شهید 
 

شهید نبي الله اسدي کوشش
در زمان انقلاب، به همراه پدرش در پخش اعلامیه و نوارهای امام مشارکت داشت. هر گاه تظاهراتی برپا می شد، در آن شرکت می کرد. 
وقتي قصد رفتن به جبهه را داشت، آن زمان یادم هست که آیت الله دستغیب را به شهادت رسانده بودند، مرا با چشمان گریان دید و گفت: 
»مادر اگر از این جریان ناراحت شده ای، مرا برای دفاع از دین و کشورم به جبهه بفرست. به خاطر خدا و امام خمینی، دشمن به کشورمان 
حمله کرده و وظیفه ما دفاع از امام و انقلاب است«. گفتم: »هنوز بچه هستي و برایت زود است که به جبهه بروی«. ناگهان بلند شد و 
با مشت محکم کوبید روي  کلید برق! و آن را شکست. بعد رو کرد به من و گفت: »دیدید که من بزرگ شده ام!« بالاخره مرا راضی به 
رفتنش کرد. وقتی رضایت دادم خیلي شادي مي کرد. به ا ش گفتم: »آخر مگر خبر عروسی شنیده ای که این قدر خوشحالي؟!« گفت: »شما 

نمی دانید که شهادت چقدر برایم شیرین و گوارا است!.«      مادر شهید
ـ بعد مدرسه، بقیه وقتش را به پدرش کمک می کرد. در آن موقع پدرش به او مبلغی را به عنوان پول تو جیبي می داد. می توانست با آن پول 
هر چه دوست داشت بخرد؛ ولي این پول ها را جمع می کرد و با آن برای خانه و من چیزهایی می خرید. همیشه می گفت: »من ولخرجی را 

دوست ندارم«. حتی در وصیت نامه اش نیز به این نکته اشاره کرده است که: چطور من ولخرجی بکنم در حالی 
که هم نوعانم در آفریقا گرسنه هستند و در مشکلات به سر می برند«.    مادر شهید 

ـ روزی که خبر آزادسازی خرمشهر را آوردند با این که قلباً از این خبر 
خوشحال بودم؛ ولی باز هم چیزی از درون مرا دگرگون می کرد. 

آن قدر این حالت مرا آشفته کرده بود که بعد از خواندن نماز در 
حالت سجده به گریه افتادم و بعد هم از خانه خارج شدم. 

که  شنیدم  دخترم  زبان  از  بازگشتم  خانه  به  که  وقتی 
مجروح شده . سریع خودم را به بنیاد شهید رساندم. 

است..  شده  شهید  نبي الله  که  گفتند  من  به  آنها 
بعد هم پدرش تمام اقوام را خبر کرده و به شان 
گفت: »همه بیایید خانه ي ما که عروسی نبی الله 
نبود  است!« چون همیشه می گفت: »مادر در 
من گریه مکن و در مراسم یادبودم به جای 
به  من  بده، چون  شیرینی  مهمانان  به  خرما 

آرزویم که شهادت بود، رسیده ام«. 
 مادر شهید 
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شهید جواد البرزي
احترام پدر و مادر را داشت و به پدرش کمک می کرد. همیشه مرا می بوسید و می گفت: »بهشت زیر پای مادر است«.    مادر شهید

شهید سیدعبدالرضا امامي دره بندي
ـ شخصیتش با قبل از رفتن به جبهه قابل مقایسه نبود، او به رشد فکری و شخصیتی خوبی رسیده بود به طوری که تأثیر شگرفی بر ما 

و اطرافیانش داشت. جبهه او را به این رشد رسانده بود.     برادر شهید 
ـ بعد از چند روز با سید مرتضی، پسرعمویش، از جبهه به مرخصی آمد. ناخن دستش حالت خاصي داشت که توجه من را به خودش 
جلب کرد. با خنده گفتم: »این ناخن می خواهد این جوري خودش را به من نشان بده!« وقتي پیکر بی سر او را آوردند، از همان ناخنش 

شناختمش!    مادر شهید
ـ یک روز با کاروان راهیان نور به منطقه شلمچه و محل شهادت برادرم، سیدعبدالرضا، رفته بودم. در محلی که تفحص هنوز ادامه داشت 

شاهد پیکر چند شهید بودم که تاریخ شهادت آنها به اوایل جنگ برمی گشت؛ ولی پیکرشان سالم بود. در همان لحظه منقلب شدم 
و با دلی شکسته بسیار گریه کردم و به سجده افتم. یک لحظه بلند شدم و در آنجا سید عبدالرضا را دیدم. او در 

مقابلم  و در کنار شهدا در حالی که لبخندی بر لب داشت، نشسته بود و مرا نگاه می کرد!     برادر شهید 

شهید حسن بالی بیگدلی
 آماده شده بود که به مراسم شهادت معلم شان برود. قرار بود که آنجا برنامه سرود اجرا کنند. حسن هم تک خوان گروه بود. من 

پشت دار قالی نشسته بودم که گفت: »مادر، می خواهم برایت سرودی بخوانم«. گفتم: »مادر! برای چه برای من؟برو توی کوچه براي 
دوستانت بخوان«. گفت» »نه، خجالت می کشم«. گفتم: »خوب، بخوان«. شروع کرد به خواندن: »یا فاطمه من عقده دل وانکردم/ 

گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم«. فردای همان روز و در همان ساعتی که آن سرود را خوانده بود، در بمباران هوایي سر راه بازار به 
شهادت رسید. تا بعد از ظهر هم خبر نداشتیم. وقتي خبر آوردند و رفتیم سر جنازه اش،  از روی نوشته های داخل جیبش فهمیدیم 

که حسن است.   مادر شهید
  

شهید باب الله بیگدلي
9 سال تمام چشمم به در بود. هر وقت صدایی می شنیدم، می گفتم باب الله است. به هر طرف که می رفتم او را 

می دیدم. این همه سال از او بی خبر بودم. در آخر متوسل به امام رضا)علیه السلام( شدم و از او 
خواستم که حتی اگر شده پلاک پسرم را برایم بیاورند و ما را از بلاتکلیفی نجات بدهند. 

درست بعد از چند روز نذر و نیاز به درگاه خدا و عنایت امام رضا)علیه السلام( خبر آوردند 
که پلاک و لباسش را آورده اند. من هم از این همه مدت چشم انتظاری و بی قراری 

آرام گرفتم.    مادر شهید
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شهید مصطفي حیدري
وقتی به مدرسه می رفت، بعدازظهرها دیر به خانه می آمد. پدرش نگرانش شده بود. یک روز تعقیبش کرد. متوجه شد که بعد از مدرسه 
مي رود گلزار شهداي شیخان سر قبر شهدا و قاب هاي عکس شان را تمیز مي کند. یک روز به شوخی به مسئول گلزار شهداي شیخان گفته 

بود که شما پارتی ما بشو که اینجا یک خانه )قبر( به من بدهند!    مادر شهید

شهید مسلم سلیمي
در حمله عوامل رژیم پهلوي به مدرسه فیضیه و به خاک و خون کشیده شدن طلاب،  مسلم هنوز کوچک بود که مادر او را همراه خود 
به فیضیه برد تا جنایات رژیم شاه را از نزدیک ببیند. در همان زمان به مادر گفت: »وقتي بزرگ شدم، انتقام خون آنها را خواهم گرفت!«

کلاس دوم راهنمایی بود که به مادر گفت: »می خواهم به جبهه بروم تا در برابر دشمن بجنگم«. مادر هم به خاطر سن و سالش با او 
مخالفت کرد و رفت مدرسه اش و از معلمش خواست که او را نصیحت کند. در مدرسه متوجه کیف او شد؛ داخل آن تمام وسایل شخصي 
لازم براي یک مسافرت آماده شده بود. حتي وصیت نامه اش هم داخلش بود. کاملًا خودش را براي رفتن به جبهه مهیا کرده بود. وقتي 
معلم وصیت نامه اش را خواند، آن را به خاطر این که مطالب عمیق داشت، پیش خودش نگه داشت. مي گفت: »از یک نوجوان سیزده ساله 
بعید است که چنین مطالبی را بنویسد!« آن سال مسلم به جبهه نرفت؛ ولي وقتی به سوم راهنمایی رسید، درس و مدرسه را  رها کرد و 

راهی جبهه شد. تمام مدتی که در جبهه حضور داشت به مرخصی نیامد. پس از چند ماه حضور گرم در 
جبهه در عملیات خیبر در جزیره ی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکرش دوازده سال پس 

از شهادتش به دست خانواده اش رسید.  خواهر شهید

شهید محمد قاسمي
وقتی می خواست به جبهه برود به او گفتم که هنوز کوچک هستي و سنّ و سالی نداری!  

ولی همچنان اصرار مي کرد. بالاخره اجازه جبهه رفتن به اش دادم تا ناراحت نشود. بعد 
از دو باري که به جبهه رفت، یک روز برای مرخصی به خانه آمد، مي گفت: »مادر، 
به  بار سوم که می خواست به جبهه برود   »! می بینی که من چقدر بزرگ شده ام 
خواهرش گفت: »اگر من شهید شدم، برایم گریه نکنید. برای حضرت علی اکبر)علیه 
السلام( و شهدای کربلا اشک بریزید. راهی جبهه شد و در سال 61 در شلمچه به 

شهادت رسید.    مادر شهید



شهید محمدصادق صفایي قمي
ـ قبل از انقلاب وقتي به منزل فامیل ها مي رفتیم همیشه پشت به تلویزیون مي کرد و مي نشست. یک بار که به خانه یکي از اقوام رفته 
بودیم، تلویزیون فیلم شویي گذاشته بود. او هم به علامت اعتراض از اتاق خارج شد و در اتاق دیگري مشغول نماز خواندن شد. خواهر 

شهید
ـ در تحصیل علم بسیار کوشا بود و استعداد خوبي هم داشت. آخرین باري که به جبهه رفت، اول دبیرستان بود. کتاب هایش را با خودش 
برد. درس هایش را در سنگر مي خواند و امتحانات را با نمرات عالي گذراند. وقتي به او مي گفتم تو هنوز کوچک هستي، جبهه جاي تو 
نیست، مي گفت: »خون من که از خون علي اصغر امام حسین)علیه السلام( رنگین تر نیست! هدف من تکامل است و براي کامل شدن و 

رسیدن به لقاءالله در این راه قدم برداشته ام«.
او مقلد امام بود. با همان سن کمش مي گفت: »راه امام، همان راه امام حسین)علیه السلام( است و مي خواهم راه امام)ره( را ادامه بدهم«. 
اگر لباس نو برایش مي خریدیم، آن را در خانه مي پوشید تا کهنه شود. مي گفت: »در مدرسه بچّه هاي فقیر زیاد هست، شاید با دیدن لباس 

نوي من ناراحت شوند!«       مادر شهید
ـ به نماز اول وقت خیلي اهمیت مي داد. در جبهه یک شب که در زمستان محتلم مي شود، براي خواندن نماز اول وقت در همان هواي 

سرد سحر با آب یخ منبع، غسل مي کند.   پدر شهید 

شهید علي زجاجي
همیشه سعی داشت بعد از خواندن نماز، تعقیبات را انجام دهد و بعد از آن تلاوت قرآن را با صوتي زیبا و حزین می خواند. نماز صبح را 
که می خواند در سجاده اش می نشست و تا طلوع آفتاب عبادت مي کرد. اصلًا دوست نداشت بعد از نماز بخوابد. 

می گفت: »عبادت تا طلوع آفتاب مستحب است و خوابیدن مکروه«.
از همان اوان کودکی علاقه زیادی به تسبیح داشت و زیاد صلوات می فرستاد. از پدرم یاد گرفته بود که 
چگونه استخاره بگیرد. خیلی با نمک رو به قبله مي نشست و چشمانش را می بست و سعی مي کرد 
دوستانش  از  خیلی  برای  مي گرفت.  استخاره  بزرگ ترها  مثل  بعد  کند.  پیدا  خدا  با  قلبی  ارتباط 

استخاره می گرفت.     خواهر شهید
ریز  و  می کرد  را جمع  ریز  نان های  تکه  کنند،  می خواستند جمع  را  غذا  سفره ي  که  هنگامی  ـ 
ریز می نمود. مي رفت کنار حیاط و آنها را برای مورچه ها می ریخت. مورچه ها هم دورش را جمع 

مي شدند. 
را پر  نوار کتب دیني  نابینایش  استاد  براي  را مي دیدیم که در گوشه ای نشسته و  او  اوقات  بیشتر 

مي کرد. ساعت های طولانی مشغول خواندن کتاب ها در نوار بود.    برادر شهید 



شهید حسن رحمتي خواه
یک روز عکسي بزرگ انداخته و آن را قاب گرفته بود و به خانه آورد. یک شلوار بسیجي هم در دست دیگرش بود. گفتم: »این عکس را 
براي چه گرفته اي؟!« گفت: »گرفته ام تا هر موقع که شهید شدم آن را توي حجله ام بگذارید. این هم شلواري هست که مي خواهم آن را 

بپوشم و در آن به شهادت برسم. همان گونه که خودش مي خواست شد و به آرزویش رسید.   خواهر شهید

شهید حسین لبافی مزرعه شاهی 
سنش برای جبهه رفتن کم بود. آمد نزد من و گفت: »مادر، برو مسجد صحبت کن که مرا ببرند جبهه«. گفتم: »مادر، شما درست را بخوان 
که برای شما جبهه هست. بعدها که درست تمام شد برو جبهه«. می گفت: »نه مادر، من اینجا نمی توانم بمانم. باید بروم. خانه و جایگاه 
من آنجاست. اینجا برای من مثل زندان می ماند«. وقتی رضایت دادم و ثبت نام کرد، آن قدر خوشحال شده بود که در پوست خودش 
نمی گنجید. رفت یک جعبه شیرینی گرفت و بین مردم توي خیابان پخش کرد! مي گفت: »خوشحالم از این که خداوند مرا به سرزمین 

کربلا دعوت کرده و تا راه کربلا را برای تان باز نکنم برنمي گردم«.
یادم است لباس بسیجی که به اش داده بودند برایش بلند بود؛ چون جثه کوچکی هم داشت. بعد شناسنامه اش را دست کاری کرد. وقتي 

مي خواست برود، به خواهرانش  توصیه کرد که حجاب شان را حفظ کنند. می گفت: »اگر من شهید شدم راهم را ادامه دهید«. 
وقتی هم برای مرخصی می آمد یک سره می رفت مسجد و در آنجا خدمت می کرد.  مادر شهید

شهید حسین جهانگیر
در پاسگاه زید مستقر بود که در شب شهادت حضرت علی)علیه السلام( با زبان روزه بر اثر اصابت ترکش در گرمای تابستان موقعی که 
قرآن می خواند به شهادت رسید. استعداد خوبی داشت و تا دوم متوسطه درس خواند. با این حال به جبهه هم رفت. پدرش می گفت: »هر 

شب که بیدار می شدم می دیدم که یا درس می خواند یا عبادت. به اش گفتم که خواب را بر خودت حرام کرده ای!«
شب ها به بچه های محله درس عربي یاد می داد.    مادر شهید

شهید حسن رضا قلخانباز
کلاس پنجم بود و در مدرسه شهید واعظی درس می خواند. معلم های طرفدار بني صدر او را اذیت کرده بودند و بچه های او را کتک 
زده بودند؛ ولی او به من نگفته بود. یک روز از مدرسه مرا خواستند. رفتم مدرسه. چند تا از معلم ها در دفتر مدرسه جمع بودند. یکی از 
آنها گفت : حسن رضا پسر تو است گفتم: بله گفت: »عجب! پس شما پدر حسن هستی؟!« گفتم: »مگر چي شده؟!« گفت: »پسرت به 
بنی صدر توهین کرده!« گفتم: »خودم هم به بنی صدر توهین مي کنم!« همه شان دور من جمع شدند و خواستند مرا بزنند. من هم ناچار 
جاروی بزرگ  مدرسه را برداشتم و حسن هم به کمک من آمد. وقتی دیدند کار دارد بیخ پیدا مي کند، دو تا از آنها جلو آمدن و مرا گرفتند 
و گفتند: »پسرت هم مثل خودت هست!« حسن رو کرد به آنها و گفت: »شماها چرا به دکتر بهشتی توهین می کنید؟!« بعد یکی از آ«ها 
دست مرا گرفت و برد کناري و گفت: »ما دوازده امام داریم!« گفتم: »مگر ما 13 امامی هستیم! اگر منظورت امام خمینی هست، منظور 
ما از امام یعنی رهبر و مقتدا« موقع برگشتن از مدرسه قسم خوردم اگر بار دیگر پسر مرا اذیت کنید، مدرسه را روي سرتان خراب می کنم!  



ـ هم خوب درس می خواند و هم به مادرش در قالی بافي کمک  می کرد. شب ها هم مي رفت بسیج در مسجد طفلان مسلم نیروگاه پست 
می داد. سال آخر که از مدرسه به جبهه رفت، یک مشکلي برایش در مدرسه شهید باهنر به وجود آمد. یک روز از مدرسه مرا خواستند. 
مدیر مدرسه مرا برد دفترش و شروع به صحبت کرد: »می دانی برای چي شما را خواسته ام؟!« گفتم: »نه!« گفت: »پسرت می خواهد یک 
نفر را بکشد!« گفتم: »چه کسی را؟!« گفت: »با یکی از هم کلاسي هایش دعوا کرده و گفته شب می روم از بسیج اسلحه می گیرم و خودت 
یا پدرت را می کشم!« گفتم: »بگویید حسن بیاید«. رفت حسن را آورد. رو به او کردم و گفتم: »بابا، نترس! راستش را به من بگو که چي 
شده!« گفت: »بابا، مدیر مدرسه خودش شاهنشاهی هست! من با یکی از هم کلاسی هایم که پدرش هم خلق مسلمانی است در بیرون 
مدرسه دعوا کردم؛ چون به امام خمینی توهین کرده بود. او هم پدرش را آورد مدرسه و شکایت من را به آقاي مدیر کرد. مدیر هم چون 
طرفدار رژیم شاه بود، مي خواست خودش تنبیه ام کند که نتواست. براي همین شکایتم را برد پیش فرمانده پایگاه که دیگر به من اسلحه 
ندهند«. با شنیدن حرف هاي حسن، خیلي ناراحت شدم. به اش گفتم که تو برو بیرون. حسن هم با ناراحتی در حالي که مي گفت از دست 
شما خلق مسلمان ها کاري برنمي آید، در را محکم به هم زد و رفت بیرون. مدیر مدرسه هم به من گفت: »دیدي پسرت چه می گوید؟!« 
گفتم: »حرف درستي مي زند. من هم اگر کسي به امام اهانت بکند، مي کشمش!«. از آن وقت به بعد مدیر مدرسه حساب کار خودش را 

کرد که با چه کساني طرف است.    پدر شهید
ـ چند بار به من گفت که می خواهم بروم جبهه. گفتم: »درس خواندن هم برای تو جبهه است«. تا این که یک روز از مدرسه آمد و گفت: 
»بابا، آمده اند مدرسه و گفته اند هر کس مي خواهد داوطلبانه به جبهه برود، بیاید ثبت نام کند«. به اش گفتم: »بابا، الان دیگر جبهه رفتن 
وظیفه هست برو ثبت نام کن«. رفت و اسمش را براي اعزام نوشت. بعد از آن براي آموزش بردنش تهران. 45 روز آموزش دید. از آنجا 

هم بردنش جنوب.   پدر شهید
گردان  در  من  و  بود  پدافند  قسمت  در  برادرم  البته  بودیم.  هم  با  اندیمشک  در  السلام(  ابیطالب)علیه  بن  علی  لشکر  مقر  در  مدتی  ـ 
سیدالشهداء)علیه السلام(. چند روزی از آموزش بچه های پدافند می گذشت. یک شب من که در گردان کاری نداشتم با خودم گفتم بروم 
سری به برادرم بزنم. از گردان به پدافند رفتم و دیدم که در حال آموزش هستند. یک ضدّهوایي در وسط اتاق گذاشته بودند و بچه هاي 
پدافند دور آن حلقه زده اند. مسئول پدافند بعد از کمي صحبت گفت: »خوب، چه کسي مي توند این ضدهوایي را باز و بسته کند؟« دو 
جوان که یکي حدوداً شانزده سال داشت و دیگري هجده، جلو آمدند و شروع به باز کردن قطعات ضدهوایي کردند. بعد از مدتی  قطعات 
ضدهوایي کاملًا از هم جدا و به تکّه های کوچک تبدیل شد. مسئول پدافند گفت: »حالا ببندید«. مشغول بستن ضدهوایي شدند. چند 
قطعه از آن را به هم وصل کردند؛ ولی مثل این که یک اشتباه باعث شد که کار آنها گیر کند. هر چه به آن ور رفتند نتواستند درستش 
کنند. مسئول پدافند گفت: »کي مي تواند ضدهوایي را ببندد؟« حسن داوطلب شد و رفت جلو. ابتدا همه ي قطعات را دوباره باز کرد و 
یکي یکي با دقت و آرامش آنها را کنار هم چید. مسئول پدافند وقتي ضدهوایي را امتحان کرد، دید که همه ي قطعات به درستي در سر 

جاي شان قرار گرفته است.
   برادر شهید

ـ یک روز از جبهه آمده بود. چند عدد نوار کاست دستش بود. نوارها را یکی یکی با ضبط امتحان مي کرد. پرسیدم: »داري چکار می کنی؟!« 
گفت: »می خواهم ببینم هر کدام از نوارها بهتر است، جدا کنم و 
بدهم به شما که اگر شهید شدم دیگر دنبال نوار نگردید!« یک 
روز هم سفره اي شش متری خریده بود. پرسیدم: »پسرم، ما که 
توي خانه سفره داریم برای چي خریدی؟!« گفت: »مادر، این 
سفره براي مراسم شهادت من است!« ناراحت شدم و گفتم: 
ناراحت می کنی؟!«  را  و من  این حرف ها می زنی  از  »چرا 
اگر  هم  تو  می کنم  افتخار  شهادت  به  من  »مادر،  گفت: 
مادر شهید شدي باید افتخار کنی که خداوند این مقام را 

به شما داده است«.   مادر شهید



شهید حسین کیایي نژاد
دانش آموز دوره ي راهنمایي بود که اراده کرد به جبهه برود. بعد از کسب اجازه از خانوده، استخاره کرد که خوب آمد.؛ آن هم آیه ي شریفه ي 

»شراباً طهوراً«. خودش مي گفت: »این شراب، همان شربت شهادت است«. رفت جبهه و شربت شهادت را نوشید.           
ـ برادرم حسین موقع شهادت 14 سال داشت. صورتش بعد از شهادت در اثر تابش نور خورشید تغییر کرده بود. هنگام وداع خانواده با 
پیکر شهید در بهشت معصومه)سلام الله علیها(، پدرم با دیدن صورت حسین گفت: »آیا تو حسین مني؟!« در این لحظه به یاد حضرت 
زینب)سلام الله علیها( در صحراي کربلا افتادم که در روز عاشورا با دیدن پیکر مطهر سیدالشهدا)علیه السلام( با تعجب پرسید: »تو برادر 

من هستي؟! تو فرزند مادر من هستي؟!«.   محمود کیایي نژاد

شهید محمدعلي زرنوشه فراهاني
سال هاي 60 و 61 هنوز رایانه وارد جامعه نشده بود. محمدعلي که هنرمند خیلي با سلیقه و مبتکري بود، روي مقواهاي بزرگ، پوسترهایي 
به مناسبت هاي مختلف درست مي کرد و در پایگاه و مدرسه نصب مي کرد. همه تزئینات دهه فجر و دیگر مناسبت ها در مدرسه و پایگاه 
از کارهاي هنري او بود. روزي در حیاط مدرسه، سر صف صبح گاه دفترم را گرفت و آرم سپاه را بدون هیچ اندازه گیري، بسیار زیبا و دقیق 

در صفحه آخر دفترم رسم کرد.      دوست شهید
علاوه بر خط، نقاشي، تصویرسازي و طراحي، به نوشتن هم خیلي علاقه داشت. انشاهاي او با همه بچه هاي کلاس فرق داشت. مثل 
یک کارشناس ادبیات مي نوشت. کلاس اول راهنمایي بودیم. روزي مجله اي را به من نشان داد که در آن یکي از داستان هایش را چاپ 

کرده بودند.   دوست شهید 
فروردین سال 62 از ش خداحافظي کردم و به جبهه گیلانغرب اعزام شدم. در مدتي که در جبهه بودم، محمدعلي با آن خط زیبا و متن هاي 
ادبي اش، نامه هاي بسیاري برایم مي فرستاد. در یکي از نامه ها عکس زیبایي از یک طوطي در اندازه اي بزرگ برایم فرستاده بود که آن 
را روي مقوایي چسباندیم در سنگرمان در خط مقدم آویزان کردیم. هر کسي که وارد سنگر ما مي شد، با 

دیدن آن تعجب مي کرد و لبخندي مي زد.   دوست شهید
ـ کلاس دوم راهنمایي بودیم. یکي از نشریات، مسابقه طراحي گذاشته بود. نام شهید مرتضي 
مطهري را به صورت یک گل لاله طراحي کرده بود که رتبه ي دوم کشوري را کسب 

کرد.   حسین شاه بداغي


	Jeld Roo
	Jeld Too
	93-10-22 Qafele 165

